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 چکیده 
های متداول و پرکاربرد نقد ادبیات داستانی است و در پی آن  شناختی رمان از گونه تحلیل جامعه

کنش آن با ساختار داستان، خوانشی های اجتماعی با یکدیگر و برهماست تا براساس همبستگی سازه

شیوهجامعه و  زیباشناسی  مبانی  تشریح  به  آن  کنار  در  و  دهد  ارائه  ادبی  اثر  یک  از  های شناسانه 

بازتاب دگرگونی بپردازد.  نیز  متن  ارائة  تصویرسازی  بر  روستا، علاوه  و  درونی شهر  و  های سطحی 

های اجتماعی پرتکرار  اطلاعات از زمان و مکانِ زیستِ نویسنده و بستر خلق اثر، بر پیرنگ و درونمایه

نویسندة مصری و   »کوچة مدقِ« نجیب محفوظ  های داستان نیز اثرگذار است. دو رمان و شخصیت

های معاصر است ترین رمانآبادی، از شاخصبرندة نوبل ادبیات و »جای خالی سلوچِ« محمود دولت

گذرد به جهت درونمایة  و با آنکه فضای یکی در شهر و دیگری در روستا و در دو کشور متفاوت می

های گذر از سنت به مدرنیته بسیار به یکدیگر  های رئالیسم اجتماعی و چالشمشترک و حضور مؤلفه

شناختی، به قیاس دو رمان شبیه است. پژوهش حاضر به شیوة توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد جامعه

ها کوشیده است مباحث مرتبط با فضاهای شهری مذکور پرداخته و علاوه بر ترسیم شباهت و تفاوت

 میان ساختار   تناظر   ارتباط وشناس فرانسوی ـ تطبیق دهد تا  ـ جامعه  4را نیز با رئوس نظریة لوفور 

و رمان  ساختار   ادبی  تشریحای شایستهبه گونه  اجتماعی  ارتباط    تر  به  توجه  با  آنکه  گردد. حاصل 

  زبان و یایی،  جغراف  ی فضاشناسی همچون  تنگاتنگ جوامع شهری و روستایی با یکدیگر، عناصرجامعه

این دو رمان    معاشرت و سرگرمی،    رسوم  آداب و ج،  ازدواکار،  وو کسب  اقتصادیش،  گو و تغذیه در 

تر است. تر و گستردهتر، قانونیپربسامدترند اما هنجارهای حاکم بر فضای رمان »کوچة مدق« رسمی

تر و محدودتر و بیشتر برگرفته  »جای خالی سلوچ« سنتیدر مقابل، فرهنگ حاکم بر جامعة روستایی  

 های مرسوم یا اعمال نظر بزرگان منطقه است. از عادت
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 . مقدّمه 1

( نظامِ  Societyجامعه )»   شناسی نام دارد.علم شناخت جامعه و عناصر آن جامعه

فرهنگ مشترک به هم   کیاست که مردم را براساس    یروابط اجتماع  ةافتیساخت

)دهدی م  وندیپ تعریف    (1070:1386،  دنز یگ.«  علم  این  علمای  از  بسیاری  »اگرچه 

  کی( در  Sociology)    یشناسجامعهدانند. اما  شناسی را ناممکن میدقیق جامعه

مطالع  ف یتعر اجتماع  ة ساده،  کنش   ی رفتار  استانسان   یاجتماع  ی هایا  .«  ها 

و    یاجتماع  ی هاتیواقع  یاست که به بررس  یعلم  یشناسجامعه  .  (293:1376)گولد،

. این علم  پردازدی رخ داده م  ها انانس  یاجتماع   یکه در زندگ  یها و تحولات  یدگرگون

حیطه  شناخت  بررسی  همچون  گروهی  و  فردی  گستردة  موضوعی  و  مفهومی  های 

را شامل می و...  شناسی چون جامعههایی  شود. دانشمردم، فرهنگ، آداب و رسوم 

روان  شاخهادبیات،  از  اجتماعی  اقتصاد  و  اجتماعی  جامعه شناسی  علم  شناسی های 

می توصیف محسوب  اجتماع  تحلیل  و  شود.  کارکردها  از  یکی  ادبی  آثار  در  شده 

ها  های شخصیت شناسی ادبیات بین تجربههای بررسی در این علم است. جامعهزمینه 

تاریخی که پدیدآورندة آن   و حوادث خیالیِ وصف شده در داستان و فضای خاص 

از تأویل و تفسیر ادبیات برای شناخت جامعه  هاست ارتباط برقرار می تجربه  کند و 

های  صورت مشخص در آغاز قرن نوزدهم میلادی بود که اولین پایهجوید.»بهمدد می

میلادی  1800شناسی ادبیات بنیان گذاشته شد. مادام دوستال در سال  مستقل جامعه

کتابی با عنوان ادبیات از منظر پیوندهایش با نهادهای اجتماعی منتشر کرد. او در این  

کتاب سعی کرده بود تأثیر دین و آداب و قوانین را بر ادبیات و تأثیر ادبیات را بر دین  

را    1( »اما برخی دیگر هیپولیت تن1386:45.« )حسنکلو،و آداب و قوانین نشان دهد

-ها، جامعهدانند.« )همان( بعد از گذشت سالشناسی ادبیات میبنیانگذار علم جامعه

شناسی شناسی ادبیات شاهد تحول بسیاری بوده است. »آنچه امروزه با عنوان جامعه 

یا جامعه ادبیات  ادبیدر  لوکاچ،شناخته می   2شناسی  که جورج  است  علمی   3شود، 

( فیلسوف و منتقد مجارستانی در اوایل قرن بیستم آن را بنیان گذاشت  1971-1885)

( دانشمند رومانیایی ساکن فرانسه، آن را  1970-1913)  4و پس از او لوسین گلدمن،

)همان: داد.«  گسترش  و  به  52بسط  تحلیلی  ـ  توصیفی  شیوة  به  حاضر  پژوهش   .)

 
1 Hippolyte Taine 

2 Literary sociology 
3 George Lukacs 
4 Lucien Goldmann 
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 1شناسی شهری و روستایی در دو رمان »کوچة مدق« ها و عناصر جامعه بررسی جلوه

با از منظر نظریة »لوفور« پرداخته و کوشیده است    یلیتحل  و »جای خالی سلوچ« 

. سبک دو رمان  کند لیو تحل  ییرا شناسا  آن دو یاجتماع های آسیب  ختیشناجامعه

افتد. رمان »کوچة  رئالیسم اجتماعی است و تا حدودی در یک دورة زمانی اتفاق می

دار جنگ جهانی دوم و »جای خالی  ومدق« نمایانگر یک جامعة شهری عربی در گیر 

سلوچ« نمایانگر یک جامعة روستایی ایرانی در دهة چهل است. فضای هر دو رمان در  

بر پردازش شخصیتدورة تسلط استعمار می اثرگذار  گذرد که  ها و حوادث داستان 

وجود   یاصل   کردیدو مکتب و رو  ی ادبیات،قیتطب  یدر بررسشایان ذکر است    است.

شواهد   :دارد بر  فرانسوی  مکتب  آمریکایی.  مکتب  دیگری  و  فرانسوی  مکتب  یکی 

های ادبی از ملتی به ملت ریخی و مدارک علمی که بیانگر انتقال مضامین و ایدهتا

کند. اما در  شود و آثار ادبی را از منظر تاثیر و تأثر ارزیابی میدیگر هستند تأکید می

شود و در قید تأثیر و تأثر نیست. تری انجام میمکتب آمریکایی، تطبیق به شکل وسیع

  آنچه در این مکتب اصالت دارد اصل تشابه و همانندی است. در این جستار، مطالعة

 (.58و   32:  1373تطبیقی بر مبنای مکتب آمریکایی بوده است )ر.ک: غنیمی، 

 . پیشینة پژوهش 2

« مدق  ةکوچ»   های دربارة رمان  نامهانی و پا  لهکتاب، مقااعم از    های متعددی پژوهش 

« نوشته شده و هریک، این دو را از منظری مختلف برکاویده  سلوچ  یخال  ی جاو » 

-است. اما تاکنون نگارشی مستقل به مطالعة تطبیقی دو رمان مذکور از بعد جامعه

 شناسی شهری و روستایی نپرداخته است. شماری از این مطالعات به قرار زیر است:

 ی بررس،  به دنبال سلوچ  شی درو  خی با شدر کتاب »   (1394)  پاکرو  و  ی دیخورش

« محفوظ  ب ینج کوچة مدق  و    ی آبادسلوچ محمود دولت  ی خال  ی رمان جا  ی قیتطب

اند که کاربرد  این دو اثر را از منظر عناصر داستان بررسی کرده و به این نتیجه رسیده

پردازی در هر دو اثر بسیار هنرمندانه بوده و دو رمان  ویژه شخصیت عناصر داستان به

 تصویر دقیق و روشنی از جامعه و زمانه خود هستند.  

 ( صالحی  و  ارسی  اثر  1392ساعی  سلوچ  خالی  جای  در  »پژوهشی  کتاب  در   )

شرایط تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اصلاحات ارضی و  آبادی«  محمود دولت 

 اند. و فرهنگی زمان نگارش رمان مذکور را تحلیل کرده

المدق از  شناختی رمان زقاق ( در مقالة »تحلیل جامعه1391عبداللهی و ایزانلو )

های جامعة مصر در جنگ جهانی دوم پرداخته و  نجیب محفوظ« به تبیین واقعیت

 
1 Kucheye Madagh 
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هایی همچون فساد زنان، فقر اقتصادی و فرهنگی و جهل سیاسی عوامل بروز آسیب

 اند.را واکاوی کرده

 ( کریمی  و  جامعه1400براتی  »نقد  مقالة  در  و سگ (  دزد  رمان  اثر  شناسی  ها 

اند که محفوظ در اثر مذکور با نمادپردازی در پی ترسیم  نجیب محفوظ« اظهار داشته

به اصلاح  نابسامانی نویسندگی خود  با مهارت  و مایل است  های درون جامعه است 

 عدالتی بجنگد.جامعه بپردازد و با ظلم و فقر و بی

( همکاران  و  » 1395حبیبی  مقالة  در  شخصیت شیوه (  غیرمستقیم   پردازی های 

اند  اظهار داشته«  المدق اثر نجیب محفوظ  زقاق  در رمان  کنش، گفتار و نامگذاری )

روش از  مؤلف  استفادة  متنوع شخصیتکه  از  های  وی  روایت  رهایی  سبب  پردازی 

پردازی غیرمستقیم بیشترین توجه  آور شده است و در روش شخصیتیکنواختی ملال 

 گو و نامگذاری بوده است. ومحفوظ به گفت

المدق اثر نجیب  قاقز   رمان  ةشناسانروان   حلیل( در مقالة »ت1395معروف و خزلی )

شناسی مطالعه کرده و  های داستان کوچة مدق را از منظر روان « شخصیتمحفوظ

ها  ها را با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی آنهای هر یک از شخصیتخصوصیت 

 اند.  بررسی و تحلیل کرده

 ( پایان1393رزقی  -ولتشناسی رمان کلیدر محمود د نامة »بررسی جامعه( در 

بینی تحلیل کرده و دریافته که جهان  1بادی« این رمان را به شیوة لوسیون گلدمنآ

 حاکم بر اثر، متعلق به طبقة کشاورزان و رعایا یعنی طبقة اجتماعی نویسنده است.

 شناسی شهری . جامعه3-1

  یا   منظوم  یاو با جهان است. غالب آثار ادب  وندیاز پ  یجزئ  ،با جامعه  سنده یارتباط نو

  . اندآمده  د یهستند که در آن پد  ی ااز زمانه و جامعه  یق یحق  ای  نیمنثور، بازتاب نماد

و   یو طبقات  یمیقلا  طیمؤلف و شرا  یشناس روان  ای  نامهیمتن با زندگ  ةرابط  ةلئ»مس

را داراست. چند    شیخو  تینان اعتبار و اهمچاو، هم   ت یحاکم بر آفاق خلاق  یفرهنگ

ها  آن  شیدایپ  ی و اقتصاد  یخیتار  طیها را با شراصورت   ی اند در مواردکه توانسته   یتن

چشم  در  گسترده و  زندگ  ی ترانداز  مهم   یدر  کنند،  حوز   نیترمرتبط  در  را    ةکارها 

ادب  یاع اجتم  عةمطال جامعه   ی آثار  داده   ات یادب  یشناسو   یعی)شف  اند« انجام 

   (.17:  1370،یکدکن

  رایز  ،است  یواقعاغلب  مهم و    اریهمواره وجود دارد و بسادبی  بازتاب در آثار    نیا 

بس ن  ی اریدر  و  ناخودآگاه  گاه  دهیشیندیموارد  مستق  نیا  یاست.  و   میرابطه  است 

 
1Lucien Goldman 
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رسوم و   آداب و  ن،ید  ر ی»تأث  .ردیگیرا دربرم  ینید  دیهمچون عقا   ی ترمسائل گسترده 

ادب  نیقوان مقابلو    اتی بر  است.  ها آن  بر  اتیادب  ر یتأث  در  اسکار  )«  محرز 

  ،یافکار اجتماع  ی،علم  ةشاخ   ک یعنوان  »به  ات یادب  یشناسجامعه   .(63ش:1392ت،یپ

و    نافکار اوضاع زما  نی . اکندیم  یرا بررس  سندگانیشاعران و نو  یو اخلاق  یفرهنگ

 (.10:  1401،یی)رضا دهند« یفرهنگ و آداب و رسوم حاکم بر آن را نشان م 

 ی شناساز جامعه   یطی مح   ی حت  ای  ی نظر   ی او محدوده   ف یتعر  توانینم   قی طور دقبه

شهر و روستا    نیب  یقیحد فاصل کامل و دق   ونهگچی»ه .ارائه داد  ییو روستا   ی شهر

م  و  عناصر  ندارد چراکه  روستا  ی شهر  یزندگ  ی ار یبس  ی هالفهؤوجود  پد  ییو    دیرا 

ی مایس   با گذشت زمان  رایکرد ز  انیاز شهر ب   یجامع  یفتعر  توانینم  ی. حتآورندیم

ثابت نخواهد بود«   ةاصول و شالود  بر  ی مبتن  شهیشده و هم  ریی تغ  دستخوش   شهر

ای گسترده، پرتعامل، پر از تنوع  جامعة شهری محیط و محدوده   (.82ش:1395کن،ی)ب

 کانی مبومی و فرهنگی و ناهمگون است. تعریفی که از شهر بیان شده چنین است: » 

با حدود قانونی که در محدودة جغرافیایی خاصی واقع شده و از نظر بافت ساختمانی  

طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در  های خاص خود را دارد به و اشتغال ویژگی

ادارتجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت  ی اشتغال داشته و در زمینة  های 

 (.  4: 1368فعالیت شهری از خودکفایی نسبی برخوردار هستند« )فرید،

یا در  جامعه افراد در جامعة شهری  رفتارهای  و  روابط  و  زندگی  شناسی شهری 

کند. این علم به بررسی عناصر مهمی از قبیل: »قشربندی  پیوند با آن را بررسی می 

گروه سازمان اجتماعی،  کوچک،  اقتصادی،  های  توسعة  خانواده،  رسمی،  های 

( مفاهیمی که در  8: 1389پور،پردازد.« )شارع شناسی سیاسی و روستایی« میجامعه

اند عبارتند از: »سیاست شهری، شهرگرایی، مهاجر و  شناسی شهری برجسته جامعه

نشینی، ریزی شهری، حومه، زاغهمهاجرت، فرهنگ شهری، ارتباط شهر و روستا، برنامه

و کسب بهوجمعیت  لوفور  جامعهکار«  یک  مفاهیم  عنوان  این  دربارة  شناس شهری 

های مهاجرتی و اصول شهروندی  شناسی شهری معتقد است »سیاست عه مرتبط با جام

فضایی است که شهر    -های اجتماعیو اخلاق و سیاست جامعة شهری در زمرة پویش 

 (.209: 1399سازد« )لوفور،را می 

کند. طور معناگرایانه تحلیل می های لوفور فضای ظاهری و باطنی شهر را بهنظریه  

را به کار برده است. اصطلاح »حق به شهر«  1اش اصطلاح »حق به شهر« او در نظریه 

برد، بر اهمیت زندگی روزمره متمرکز است. »رویکرد او به فلسفة که لوفور به کار می

 
1 Right to the city 
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و   دولتی  قدرت  علیه  مقاومت  در  فضایی  تولید  مرکزیت  بر  تأکیدش  مارکسیستی، 

 (.25اهمیت زیباشناسی و خلاقیت مبارزه برای تغییر زندگی روزمره است« )همان:

جامعه  ایده»در  شهری  و  شناسی  شهر  مدنی  حیات  مکان،  فضا،  به  مربوط  های 

شهروندان در یک زمینة مشترک مفهومی و واقعی در ترکیب با مفاهیم اجتماعی،  

می بررسی  شهری،  فضای  کالبد  و  )مدنیاقتصادی  طور به  (. 11:  1395پور،گردد.« 

های  بندی مفاهیم اساسی، مسائلی مانند چگونگی تأثیرگذاری جنبهتر با تقسیمجزئی

بر شکل فرایندهای  اجتماعی  فضای  درونی جامعة شهری،  و  گیری ساختار ظاهری 

های ها و پیوستگیاقتصادی تولید شهری، محتوا و کارکرد جامعة شهری، گسیختگی

های اجتماعی و فردی با  ها و محرومیت جامعة شهری و اختلاف طبقاتی و نابرابری 

شناسی شهری مورد نظر هستند. برایند زیستن در چنین  انه در جامعه گرای رویکرد واقع 

ویژگیو فضایی، خلق که  است  مناسباتی  و  را شکل میخو  انسان شهری  دهد.  های 

  ی و مقاصد فرد  ی ماد  د ید  ی متمرکز، دارا  اعتنا،ی»بی  و شهر  یمردم جوامع صنعت

 (. 11: 1383ا،ی و ازک ی )غفار  هستند« 

 شناسی روستایی  . جامعه 3-2

شناسی عمومی است که قلمرو ای تخصصی از جامعهشناسی روستایی، شاخهجامعه

-شود. »یک جامعة روستایی مجموعة بهمطالعاتی آن جوامع روستایی را شامل می 

  1383تر قرار دارد.« )پرو،نسبت مستقلی است که در بطن یک جامعة فراگیر گسترده

:124 .) 

همچون روستایات  خصوص» :  اموری  روستاها،    یاجتماع  ی هاسازمان   ،ییمردم 

  یروندها  اند،ل یروستاها دخ  یاجتماع  یکه در زندگ  یمختلف  ی و نهادها  هاهمؤسس

در    یاجتماع راتیی تغ  ری تأث   دارند،  دوجو  ییروستا  ی هاط یکه در مح  یاساس  یاجتماع

روستا اجتماع  مشکل  ییسازمان  و  مسائل  علم  ازعناصر    « جامعه  نیا  های و  مدنظر 

 است. ی روستاییشناسجامعه

یک  تقریباً  روستایی  جامعة  شهری،  جامعة  مقابل  محدود، در  همگون،  و  دست 

کم و  جامعهکوچک  علم  است.  گسترده  و  غالب  فرهنگی  با  روستایی  تنوع  شناسی 

بررسی   را  آن  با  پیوند  در  یا  روستایی  جامعة  در  افراد  رفتارهای  و  روابط  و  زندگی 

های شخصیتی، جوامع روستایی »احساسی، پراکنده، متمایل کند. به لحاظ ویژگیمی

 (. 11: 1383به مرام خاص و متوجه مقاصد کلی هستند« )غفاری و ازکیا،

های غذایی و زندگی ویژه تولید فرآورده اساس زندگی روستایی براساس تولید به 

که هدف    دیکارآمدتر تول   ةویو ش  نیزم تیمالککشاورزی است و همین مسئله یعنی  
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همیشه    ها دهد. »مزرعه ها و رفتارها جهت میآن خودکفایی است به سایر مناسبت

به جامعه و مربوط  بوده  استواری  اجتماعی  بیشتر  آزاد و حاوی نظم  ای هستند که 

 (. 124: 1383)پرو،ریزی شده است تا براساس منافع« ها پیبراساس نیازمندی 

 شناسی لوفور. نظریة جامعه 3-3

لوفور   در  .  است  فرانسوی   فیلسوف  و  مارکسیست  روشنفکر  شناس،جامعه  هانری  او 

های بررسی اجتماعی به دو عنصر »فضا و سرمایه« توجه زیادی داشته و اصل نظریه 

او بر این دو عنصر است. در واقع لوفور جامعه و عناصرش را با فضا پیوند داده است. 

مضامین فکری لوفور شامل »رویکرد او به فلسفة مارکسیستی، تأکیدش بر مرکزیت  

تولید فضایی در مقاومت علیه قدرت دولتی و اهمیت زیباشناسی و خلاقیت مبارزه  

های این ترتیب حق به شهر و حقِ تفاوت، نمونه  برای تغییر زندگی روزمره است. به

بر  روشنی  متوقف  و  موکول  لوفور  اجتماعی  نظریة  عمیق  درک  چگونه  اینکه  از  اند 

(. با توجه 25:  1399شان است.« )لوفور،های چندگانه و به هم پیوسته اهی از لایه آگ

آل برای  اش پیشرفت و رفاه و گسترش زندگی ایدهبه این مفاهیم، اهداف او در نظریه

کند. از  ی، باز تعریف میاس یو س  ی اقتصاد  را با رویکردی   شهر  مردم است. لوفور فضای 

از سه مفهوم   ی شهر  »امردیدگاه او فضای شهری برساختة اقتصاد و سیاست است.  

بازتول   یفضا، زندگ  :شده است  لیتشک  یکل و  اجتماع  دیروزمره  )سوندرز،    « یروابط 

خنثی نیست و با سیاست و مراجع قدرت،    ی ور امرففضا از نظر لو  (.264-261:  1394

ی به خودی خود وجود ندارد و خود  اجتماع  ی فضامرتبط و آمیخته است. در واقع  

بین فضا و رابطة اجتماعی، ارتباطی دو طرفه برقرار است.    .است  یاجتماع  دی تولیک  

در  .  دهدیهم شکل م   یاجتماع   ةو به رابط  ردگییشکل م  یاجتماع  ةفضا درون رابط 

  یاجتماع  »روابطی وجود دارد.  روابط اجتماع  و  فضا  نی ب  یکیالکتید  ة رابط  واقع یک

، شودیم  یبانی پشت  ای  ابدییم موتدا  ینه تنها با روابط اجتماع  کند ویدر فضا نفود م 

  ی روابط اجتماع  ةواسطو خود به   کندیم   زی ن  دی را تول  یروابط اجتماع   نی افزون بر ابلکه  

نامیده    1های انضمامی او روابط اجتماعی را انتزاع   (.32  :  1395)لوفور،    شود« یم  دیتول

است. این مقاله در نظر دارد دو رمان »کوچة مدق« و »جای خالی سلوچ« را از منظر  

مؤلفهجامعه و  نماید  بررسی  لوفور  نهشناسی  و های  زبان  جغرافیایی،  »فضای  گانة: 

آمد و تغذیه  وکار، ازدواج، تفریح و سرگرمی، معاشرت و رفت وگویش، اقتصاد و کسب 

 ها شناسایی و ارزیابی و تحلیل نماید.  را در آن

 

 
1 Concrete abstrraction 
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 . خلاصة رمان »کوچة مدق« 4-1

اثر نج   فق  یمیقد  ی امحله  ی محفوظ، شرح ماجرا  بی رمان »کوچه مدق«  در    ریو 

جوان و بلندپرواز    ی رمان، دختر  یاصل  ت یاست. شخص  ، مقارن با جنگ جهانی دوم مصر

  ی است و آرزو  زانیکوچه گر  ةو ساد  کنواخت ی  یاست که از زندگ  « ده یحم» به نام  

است و متعلق به قشر    یکه شغلش سلمان  « عباس حلو» مرفه و پرتجمل دارد.    یزندگ

وارد    دهیحم  زندگی مرفهی برای برآوردن    ی و برا  شودی م  دهیعاشق حم  ،جامعه  نییپا

انگل ابراه» به نام    یبا پسر جوان  ده ی او حم  ابیاما در غ  .شودیم  سی ارتش    « میفرج 

 شود یمشخص مخیلی زود  کند اما  یبا او فرار م  ییایرو  یزندگ  دیشود و به امیآشنا م

عباس پس  د.  داریمفساد وا فروشی و  تنرا به   دهیندارد و حمقصد ازدواج  که آن مرد  

  هنگامی کند و  ی م  یشدایپ   طور اتفاقی. بهشودیم  دهی حم   بتی از بازگشت متوجه غ

و کشته    ر ی درگ  آنانبا    ندیبیم  ی با سربازان انگلیسیاشیمشغول ع   ی ادر کافه که او را  

 شود. یم

 .خلاصة رمان »جای خالی سلوچ« 4-2

  اختصاص دارد.  روستا  به  آثارش   عمدة   بخش   که   گرا استواقع  ای سندهینو  ی آباددولت

سال    ی آباددولت  هم  « سلوچ  یخال   ی جا» رمان  1358در  دگرگونرا  با   یهایزمان 

«  نجیزم»   ی ریکو  ی در روستاماجرای داستان  به چاپ رساند.    رانیا  ةجامع   ی ساختار

می »مرگان« رخ  روزی  می  1دهد.  بیدار  خواب  میاز  متوجه  و  شود شود 

ناچار  یابد و به کند او را نمیوجو میشوهرش»سلوچ« ناپدید شده است هر چه جست

تنهایی اداره کند. او به جنگ فقر شدید و  باید زندگی دو پسر و دخترش هاجر را به 

وقفه سعی در نجات زندگی خود و فرزندانش  رود و با کار بیهای زندگی میمصیبت 

 گیرد به شهر برود. دارد اما در نهایت تصمیم می

 های فضای شهری و روستایی در دو رمان منتخب  . بررسی ویژگی5

می  تولید  »فضاها  دارد.  اصلی  گزارة  یک  لوفور  فضا،  باب  شوند.«  در 

(. »او به دنبال جا انداختن فضای اجتماعی است. بدین منظور  104:1394)ستاری،

 3، امر تصور شده )امر پنداشته(2شده )امر دریافته( مثابه امر ادراک فضا از سه طریق، به

شود. این مدل لوفوری ناظر بر وحدتی )کلیتی مارکسیستی(  بررسی می  4و امر زیسته 
 

1 Margan 
2 Received order   
3 It is considered 
4 living thing 
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(. او معتقد است فضا امری  106ی و اجتماعی است.« )همان:ذهنمیان فضای فیزیکی،  

تنها از شرایط و روابط اجتماعی، اجتماعی و علاوه بر آن سیاسی است بدین معنا که نه

شود بلکه در بازتولید آن شرایط و روابط نقشی مستقیم  اقتصادی و سیاسی تولید می

 و اساسی ایفا می کند. 

و   پنداشته  فضای  و  خیابانی(  نزاع  و  )انقلاب  مقاومت  طریق  از  زیسته  »فضای 

ها، یک مجسمة مذهبی، خانه دریافته از طریق به نمایش گذاشتن ظاهر خود )وزارت

هایی با موضوعات ایدئولوژیک( فضا را به سمت و سوی اهداف اجتماعی  ایجاد نمایشگاه 

)جوان و دیگران،  برند  ها از آن بهره میدهد و بدین ترتیب دولت و سیاسی سوق می

1392 :17 .) 

اند یکی در بستری روستایی و دیگری از دو رمانی که در این مقاله بررسی شده

یک از این دو فضا چندان  گیرد لذا هیچدر یک بخش محدود از یک شهر شکل می

هرگونه    گاه لوفوردی ز دهای فضای شهری را در خود ندارند. اما با توجه به اینکه اویژگی

 یشدنفی تعر  د،یتول  ةوی با ش  وندیفضا در پ   نیست و اا   فضا  رییتغ  ی به معنا   ی رییتغ

های  توان گفت در جای خالی سلوچ، با کوچ کارگران به شهر و ایجاد زمینمی  است

تولید می تغییر شیوة  به  تراکتور که  مثل  لوازمی  از  استفاده  و  فضای  پسته  انجامد. 

پدید    زیسته در حال دگرگونی است اما در کوچة مدق تغیری در شیوة تولید و فضا

 آید.نمی

ای از پیش تعیین شده روایت شده و دارای  گونهفضا به  مدق«   ةدر رمان »کوچ   

کنترل درآورده است بدین معنا که قدرتی نفوذی است که وضعیت جامعه را تحت 

گیرد که در تناسب با آن، مکان و جامعه، تحت تسلط شبکة گستردة فضایی قرار می

طور مثال فضای جنگ جهانی دوم و حضور  شود. بهموقعیت اجتماعی افراد تعیین می

ارتش بیگانه در کشور و نفوذ آنان در ابعاد مختلف جامعة شهری، باعث دگرگونی در  

آمدند و به صدای خانه گرد میشود. آنان در ابتدا در قهوهشیوة تفریحات مردم می

  گیرد. یا حمیده کردن به رادیو جای آن را میمرور گوشکردند اما به ساز گوش می

کند  تأسیس سپری میگذار در پاساژهای تازه ودختر جوانی که اوقات خود را به گشت 

شود و در پی رسیدن به آمال واهی، نامزد خود را رها کرده  پس از مدتی هوایی می

شود که انگلیسی غرق فساد می   های افتد و سرانجام در کابارهدر پی مردی هوسباز می

وسیلة قدرت فضا  نشانگر تحول در کارکردهای شهر است. بدین ترتیب جامعة مصر به 

ها به سمت ارتباطات بصری کشیده می  شود و این تحول از طریق نشانه کنترل می
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شود. )رابطة عاشقانة حمیده با همسرش و سپس مشاهدة او که غرق در فساد شده  

یابد( ای از »فضای زیسته« )که در قالب انقلاب و دعوای خیابانی نمود میاست.( نمونه

در نزاع عباس نامزد حمیده و کشته شدن او مشهود است: »عباس حمیده را دیده  

بود که به شکلی خاص بین چند تن از سربازان محاصره شده، روی صندلی نشسته و  

نوشاند ]...[ خون  پشتش سربازی ایستاده و از جامی که در دست دارد به او شراب می

-جلوی چشمانش را گرفت ]...[ جنون به سرش زد ]...[ در سمت چپ خود به شیشه

های خالی آبجو که بر پیشخوان میخانه قرار داشتند دست یافت ]...[ مستان ناگهان 

ثل لاشخورهای وحشی بر سرش ریختند و با مشت و لگد و با هرآنچه در دسترسشان  م

دلیل  ( چنانچه اشاره شد این اتفاق به297:  1378بود به جانش افتادند.« )محفوظ،  

حضور استعمارگران انگلیسی و در نتیجة تغییر فضای شهر صورت می گیرد یا »تلّ  

به و  است  انگلیسی  نیروهای  حضور  محل  که  رمان الکبیر«  فضای  بر  را  خود  مرور 

پندارند چنانچه بتوانند وارد این محل  ای که جوانان شهر میگونهکند بهتحمیل می

 شوند سعادتمند خواهند شد.

های ظاهری )همچون ای از فضای »پنداشته و دریافته« نیز که ترسیم نشانهنمونه 

چی های مذهبی یا ایدئولوژیک( است در بخشی از داستان که عمو کامل قهوهتمثال 

عکس مصطفی نحاس، سیاستمدار مصری و رهبر حزب وفد را به دیوار آویخته نمود 

از مصطفی نحاس   بزرگی  یافته است: »درست است که در صدر دکان خود عکس 

نصب کرده بود اما دلیلش این بود که روزی عباس حلو دو عکس از رهبر حزب وفد  

ه دوستش داده بود ]...[ مرد خرید. یکی را در آرایشگاه خودش گذاشت و دیگری را ب

-ویژه آنکه میای تردید به خود راه نداده بود به در چسباندن آن به دیوار دکان ذره

(  156آیند.« ) همان:  ین عکس و امثال آن جزئی از هر دکان به حساب میدانست ا

های بین امامزاده حسین و غوریه نصب کردند ]...[ این امر  یا »بلندگوها را در چهارراه

می فرصت  مدق  کوچة  ساکنان  گردهم به  در  خود  منازل  از  داشته  داد  شرکت  آیی 

باشند. بالای صحنه عکسی بزرگ از رئیس حکومت را آویزان کرده و عکس کاندیدا  

یعنی آقای فرحات را زیر آن چسبانده بودند ]...[ رویشان با خط خوش نوشته شده 

( که مردم برای  157بود: نمایندة آزادة خود ابراهیم فرحات را انتخاب کنید.« )همان:  

 دهند. ها شعار مینظر خود در خیابانانتخاب کاندیدای مد

اما در    ؛ستیشهر با روستا ن  وندیپ  ایاز روستا    ینشان  چیمدق« ه  ةدر رمان »کوچ  

به   به شکل رسمیمردم روستا  روستا با شهر در ارتباط است.  سلوچ«    یخال  ی »جا

انجام    ی روستا و مردمش برا   یوابستگنیازمندند.    آن  ن یو برنامه و قوان  ی شهر  ةجامع
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امور صنعت  ی شهر  ةکه جامع  دهدینشان م  یاجتماع  ی هات یفعال از  استفاده  و    یبا 

مردم شهر و   تیرا وابسته کند. متمرکز شدن فعال  ییروستا  ةقصد دارد جامع  ی ادار

به  ثبتروستا  رسم   یصورت  راحت  ی برا  یو  حکومت  و  ادولت  است.  ارتباط    نیتر 

  یرسم  ی که »مرزها  دهدینشان م  ییو روستا  ی شهر  ةجامع  یو قانون  ی ادار  گتنگاتن

از م  انیم ارفته  انی شهر و روستا  با   ،یعموم  لاتی مانند تسه  ییزهایحال چ   ن یاند. 

ها و  به عرصه   گر یکدیاز    ی منزو  ی اوهیاند، به شکه از هم جدا شده   یزندگ   ی هاط یمح

که   اند. چنانشده  یخودشان تخصص  ضاها. فاندافتهی  صی تخص  رمتصلیغ  ی هاه یناح

  میتقس  نی (. ا62:  1399هستتند« )لوفور،  ی و فن  یکار اجتماع  م یدر تقس  ییهاتا یعمل

. در  ردیگی در برم  زیرا ن  ی شهر  ةدر جامع  ی لوفور تمرکز امور ادار  یةکار براساس نظر

از میان  شوند.  یم  ی شهر  ةامور وارد جامع  گونهن یا  شبردیپ  ی مردم روستا برا  جهینت

های زیر که برجستگی  ها و عناصر مربوط به جامعة شهری و روستایی، ویژگی مؤلفه

 اند.ها دارند، انتخاب شدهخاصی نسبت به سایر مؤلفه

 . روابط فردی و اجتماعی  5-1

طور طور کلی فضای کلی »کوچة مدق« بر محور مردسالاری است و اینکه »مرد بهبه

کند. او به مادرش  صراحت بیان میکامل آزاد است« سخنی است که حسین کرشه به

او مرد است و بر  »   گوید:که از خیانت و رفتارهای غیراخلاقی پدرش شکوه دارد می

های داستان آشکارا  اگرچه سایر زن  (.79:  1378)محفوظ«  .ستین  بیع   زی چ  چیمرد ه 

مورد آزار نیستند اما رفتار فرج ابراهیم با حمیده و استفادة ابزاری از او، خود نمونة 

در دو رمان هم روابط فردی و خانوادگی و   بارزی از آزار زنان به شیوة مدرن است.

انة »عباس  شود و هم روابط اجتماعی. در »کوچة مدق« ارتباط دوستدوستانه دیده می

رابطه برادر رضاعی حمیده  با »حسین«  است.  حلو«  « هم خانم  هی»سنای دوستانه 

میبه برقرار  دوستانه  ارتباط  حمیده  مادر  با  دوستانه، ضرورت  روابط  کنار  در  کند. 

از    یبرخ  توجهی دارد.محور هم بسامد قابل های اجتماعی و سازمانی و قانونمناسبت

ها بیشتر  این نوع ارتباط دولت هستند.    ری بگحقوق  رمان، کارمند و  نیها در ا تی شخص

 یتوجهبسامد قابل  « مدق  ةکوچدر » رتباط که  های اگونهاز    یکشود. یدر شهر دیده می

سوم و    ة در طبق  یچقهوه  ةجران او، کرشأمست. » جر استأمالک و مست  ة رابط  ،دارد

را صاحب  ،اول  ةو عباس حلو در طبق  لعموکام رفتار  و خوش  قلبخوش  ی اخانهاو 

قائل    شی بها برااجاره  زانی م  شی افزا  ی برا  یکه حکومت نظام  یاز حقّ  یدانستند. حت یم

 . (16همان:) « .گذشت کرد شده بود
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فعالیت  ،مدق   ةکوچ  در و  می  زین  ی اسیس  های روابط  چشم  از    یکی.  خوردبه 

-یزنی( و را75)همان:  افتاده بود.«   استیس  ةشیداستان »سخت در اند  ی هاتی شخص

  از وفد   ر ی را غ  ید. »اگر حزبا دیانجام م  ی در رقابت انتخابات  ی روزی پ  ی برا  ی متعدد  ی اه

در مح  تیموقع  دی کن  اریاخت م  طیشما  به خطر    یی برپا  .(76)همان:  افتد« یکارتان 

در داستان  و...    یانتخابات  ی هانامزد شدن، وعده   ،یغاتیتبل  ی ، شعارهایستاد انتخابات

ستاد    ی ازها ی. »انتظار دارم نهایی از زندگی شهری مدرن هستنداند که جلوهذکر شده

 . (158 :همان) شود«  نیمأخانه تاز طرف قهوه یانتخابات

تر  افتهیتر و سازمان بودن متنوع   ی شهر  ی به اقتضا « مدق  ةکوچ» در    یانسان  روابط

ب رابط   یاهال   نیاست.  کاسبان  و  چالش   ی ادوستانه  ةکوچه  اما  است.    ی هابرقرار 

نسبت به همسر و    ی تعهدیدر آن برجسته است. بی هم  اخلاقر یو روابط غ  یخانوادگ

و روی هم رفته روابط عاطفی بین انسان ها  دارد    ی ری نمود چشمگ  ،باررفتار خشونت

دهد. حمیده با  رنگ است. فریب دادن و عهدشکنی هم در »کوچة مدق« رخ میکم

کند. فرج  شود و با او فرار میاینکه با عباس حلو نامزد شده، شیفتة فرج ابراهیم می

وعده با  نیز  میابراهیم  فریب  را  حمیده  رنگین  مدق«  های  »کوچة  اهل  او  اما  دهد 

شود و حمیده  نیست. در واقع او از محدودة مدرنیسم است و خارج از سنت وارد می

برد و او را  دهد و با خود میرا که شاید بتوان او را »ناموس کوچه« خواند فریب می

وجود ظاهر روشنفکرش با   کار خود قرار می دهد. فرج ابراهیم هم باووسیلة کسب 

خواهد او را به افسر آمریکایی تسلیم کند. »افسر کند و میحمیده به خشونت رفتار می

(  232پردازد.« )همان:بابت هر باکره می  1آمریکایی در کمال رضایت، پنجاه جنیهه 

نوازد. حمیده هم از فرج ابراهیم سیلی می خورد اما خود نیز سیلی محکمی به فرج می

خورند و توان درگیری با مردان ها کتک می در حالی که در جای خالی سلوچ فقط زن

خورده به خود پیچید و در مقابل مرد قد راست کرد و  را ندارند. »مثل ماری زخم

اش نواخت که صدایش اتاق را پرکرد. مرد لحظاتی چند خشکش زد.« چنان بر گونه

بی233)همان: حمیده  سیلی  اما  نمی(  دریافت  پاسخ  سیلی  دو  آن  ازای  در  و  ماند 

کند. »با سرعتی باورنکردنی دست بلند کرد و با نیروی غریب بر گونة دختر نواخت  می

بعد دست چپ را بلند کرد و قبل از اینکه دختر از سیلی اول به خود آید با شدتی 

 (. 234بیشتر بر گونة دیگرش زد.« )همان:

کند در خلوت خود سنیه خانم نیز وقتی اوراق بهادارش را در صندوق مخفی می

های فلزی چنین نظری دربارة اهالی کوچة مدق دارد: »اوراق مذکور بر خلاف سکه

 
1 janiheh 
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-خور کوچة مدق را برنمیبازان مفتصدایشان توجه کسی از نیرنگولال بودند و سر

 (.29: 1378انگیخت« )محفوظ، 

گیرد، محیط »روستای زمینج« که داستان جای خالی سلوچ در آن شکل می 

را می افراد یکدیگر  رایج است که کوچکی است و همة  آنچه  بر خلاف  اما  شناسند 

کند در این رمان روستا را محیطی سرشار از صفا و صمیمت و صداقت، تصویر می

خود   بانیدچار خود و سر در گر  یهر کس  .مردم به خود بودند  .نبود  ی به کس  ی»کس

لا  نجی زم  یاهال  ی پندار  [...]  داشت بودند.«   خیاز    ی اهیدر  پنهان  -)دولت   خشک 

شود. بیان جویی و فریب یکدیگر بسیار دیده می (. دورویی و منفعت73:  1369آبادی،

با لحن  عاطفی، ترحم و رفتار محبت افراد خانواده  آمیز در این رمان جایی ندارد و 

میتوهین رفتار  هم  با  خشونت  و  دشنام  و  بهآمیز  مرگان  حتی  مادر کنند.  عنوان 

  ی و برود رو  زدیخواست برخیدل مرگان م»   کند.محبتش را به فرزندش بیان نمی

ی احساس مهربان]...[    شدیمانعش م  ی ا هیمثل لا  ی زی را دزدانه ببوسد اما چ  پسرش

زندگی سخت و فقر   (144  « )همان:بشود گفت: تاراج.  دیشا  .مرگان غصب شده بود

بین برود و دو برادر سر یک لقمه نان باهم   شدید باعث شده که ترحم و محبت از

ای دارد و تا  های رکیک در این رمان نمود برجستهدرگیر شوند و دعوا کنند. دشنام

همة شخصیت میحدودی  کار  به  را  آن  است. ها،  ناسالم  هم  اجتماعی  روابط  برند. 

از مصداق کلاه یکی  اعتماد  برداری  افراد مورد  از  یکی  است.  را  های آن  اهالی، همه 

کند. شخصیت »علی گناو« با استفاده  ها فرار می های آندهد و با گرفتن پولفریب می

سال    13ها، دخترش هاجر را که  از وضع اسفبار خانوادة سلوچ به بهانة حمایت از آن 

شود. یکی از  کند، اما پس از ازدواج با او حمایتی از او دیده نمیدارد خواستگاری می

توجه در جای خالی سلوچ ، خشونت مضاعف علیه زنان است. کدخدا  های قابلنکته

زند. علی گناو همسرش  صورت مرگان که در برابر طلبکار مقاومت کرده، سیلی می به

-شود و تا آخر عمر نمی طوری که فرزندش سقط میزند به شدت کتک میرقیه را به 

شود و این »حسنیه  یده میتواند مادر شود. در حالی که در کوچة مدق عکس آن د

شوهرش را به باد   شبی نانوا د هیحسن»   زند.نانوا« است که شوهرش را بارها کتک می

 (.27: 1378« )محفوظ،اش فوران زدهیشانیپ  که خون از ی طورکتک گرفته به 

خواهد با  آید »ابراو« پسر مرگان میحتی وقتی پای اندک منفعتی به میان می

تراکتور از روی مادرش رد شود و البته در پایان داستان از کار خود اظهار پشیمانی  

  1369آبادی،  ؟« )دولتداشته  ی کردار  نی با مادر خود چن  ی حالا کدام پسرکند. »تا  می

:430 .) 
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های بارز در جای خالی سلوچ آمیز با زنان از ویژگیمردسالاری و رفتار خشونت

زندگی زنی پرتلاش و توانمند و مستقل است    های است. مرگان با اینکه در دشواری 

شود. هاجر، رقیه، مادر علی  اما بارها از طرف کدخدا، سالار و حتی پسرانش تحقیر می

گناو متعلق به طبقة فرودست و قربانی خشونت مردسالاری حاکم بر روستا هستند  

طوری که هاجر ترس دارد که مبادا فرزند دختر به دنیا بیاورد. این زنان بارها از  به

شنوند و باز همچنان با تمام وجود برای زندگی  خورند و دشنام میمردان کتک می

تنها  زدن همسرش رقیه باعث نازایی او شده نهکنند. علی گناو که با کتک تلاش می

کند.»این سگ پدر  شرمنده و متأسف نیست بلکه با لحنی طلبکارانه به او توهین می

ام باد  ام و کره انداخته ]...[ کلهزنکه را همان شکم اولش زدهزاید ]...[  خار هم نمی

دانم چه بکنم! سوهان روحم شده« امش، حالا چی؟ ]...[ با این زنکه نمیداشته و زده

( گناو پس از ازدواج با هاجر او را که هنوز آمادة رابطة جنسی نیست مورد  153)همان:

-هایی پیداست. ساییدگیدهد. »روی گردن هاجر جای ضربهضرب و شتم قرار می

ها هم چنینند.  هایی. رد سیلی باید باشند یا جای مشت ]...[ مچ دستهایی، خراش 

 ( 283سرخ و کبود.« )همان:

خشونت علیه زنان تنها از جانب شوهر نیست. در ساختار مردسالارانة متن، در  

کنند. عباس و ابراو، برادرهای هاجر، بارهای مجموع همة مردها با خشونت رفتار می

روند. انواع  گذارند تا بیاورد و خود آسوده میسنگین هیزم را به دوش خواهرشان می

خشونت فیزیکی و کلامی، ازدواج اجباری، اختلاف سنی زن و مرد در ازدواج، مزاحمت  

 جنسی، تحمیل کارهای سخت و دستمزد پایین همه در این رمان وجود دارد.

افراد ساده است و کدخدا   به لحاظ اجتماعی، در جای خالی سلوچ، روابط بین 

  انییروستاهای سازمانی با شهر وجود دارد و  بالاترین مرجع قدرت است، اما رابطه 

وجود دارند که    ییهاتی در رمان شخص  کنند.به شهر مراجعه می  ی ادار  ی کارها  ی برا

 نیریفراتر از سا  یگاهیارتباط در جا  نی سبب همدر ارتباطند و به  ی شهر   ی با نهادها

کاری من تصویب کشی کنند. »طرح پستهتوانند از دیگران بهرهو می  رندی گیقرار م

(. در جریان  265خواهد این کار بشود.« )همان:  اش این است که دولت میشده، معنی

امروز از شهر    هااصلاحات ارضی ارتباط بین شهر و روستا افزایش یافته است: »ممیزی 

»آخر، وام را  روند.  ( و روستاییان برای گرفتن وام به شهر می456آیند« )همان:  می

-روستاییان هم فرآورده   (.434همان:) « دهدیبه آدم نم  ی کشاورزة  اداری  جورن یهم

چند بفروشم؟   یگندم برداشت کنم منفروشند.» های شهری میای خود را به شرکته

 (.431« )همان:خرد؟یچند از من م یشرکت من
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گیری دولت در خصوص  در خود روستا نشانی از نهادهای دولتی نیست اما تصمیم

اصلاحات اراضی در زندگی روستاییان تأثیر عمیقی داشته است و افراد، ناخواسته با  

های پنهان و آشکار بسیاری که در جای اند و کشمکش نهادهای دولتی درگیر شده

ثباتی پیوندهای انسانی است؛ دهندة شکنندگی و بیشود نشانخالی سلوچ دیده می

ها را که در زمین پنهان کرده بود پیدا کند،  خواهد مسطوری که مرگان وقتی میبه

 برد.  آنقدر به پسرانش اعتماد ندارد که »مراد« را با خود می

 . فضای جغرافیایی 5-2

شکل نمی را  نویسنده  ذهنیت  جامعه،  عینی  و  ملموس  حقایق  که  کرد  انکار  توان 

به می ارزش شهر  لوفور  از نظر  و  دهد.  اعضا  به  خصوص فضاهای محیطی و حجمی 

به وجود    ییروستا  ةدر جامع  نیمبحث زم   ة لوفور دربار»   های آن مرتبط است.پدیده 

و مغفول ماندن وجه سوم    ایو پرولتار  ی دو جزء بورژواز   انیم  وندیون پچهم  یمسائل

سبک زندگی    ( 279:  1399)لوفور،.«  کندی اشاره م  ی و روستا و کشاورز   نی زم  یعنی

برای محیط و فضای اطرافشان،   مردم، تغییر سلیقه و معیارهای زیباشناسانة مردم 

کمبود زمین و فضا برای اسکان و قیمت گزاف محل اسکان سبب تغییر فضای شهر  

با    ر یکوچک و فق  ییسلوچ در روستا  یخال   ی »رمان جاه است. های اسکان شدو سازه

  ی هانیبا زم   ی دارنیزم  تسیز  ةویمانده با شعقب   ی از نظر اقتصاد  دی سطح نازل تول 

 (.140: 1392،یو صالح  ی)ارس « .افتدیناکارآمد اتفاق م یسنت ی اریخشک و آب

خاص    ی و معمار  تریتر و خالبزرگ  ییفضا  ی دارا  شیهاروستا و ساختمان   طیمح 

مردم    یکار و سبک زندگ و . کسبشودینم   افتی  ی شهر  ةفضا در جامع  نیهستند که ا

 ییاه. سازه دهدیرا نشان م  نیسرزم   ای   نیزم  ةدیبه پد  از یها نگوناگون آن  نیازهای و  

  یطیمح  ی ای و جغراف  ی شتر معمار   ی دالان و جا  ر،یبا  ن ی ون قلعه، در شتر رو، زمچهم

را   ریبا  ی هان یپشت خانه، زم  واری: »پناه قلعه، ددهدیم  شانرا ن  نجیزم  ی خاص روستا

م   نج یاز زم بود. شترها در هر سو    ة. در شتررو خانکردیجدا  باز  بودند. یسردار،  له 

  یعنوان بخشبه   نیزم  ن ی(. بنابرا458:  1369،ی آباد)دولت  عباس، پا به دالان گذاشت« 

فضا میرا    یی روستاخاص    ی معمار  یی،ایجغراف   ی از  نت   دهد.شکل  ،  مردم  جهیدر 

 یها معمار. آنآورندیبه وجود م  ییروستا  یخال  ی بر فضا  هیبا تک  یخاص   ی هاسازه 

خانه    ی هاقسمت   نی. ادهندی محل اسکان خود را با شغل و معاش خود مطابقت م

کندو  برای پخت نان،  ها تنور خانه مردم روستا است. ی و کشاورز ی شغل دامدار ی برا

بودند و گندم    ریسلوچ فق  ة دارند. خانواد  واناتیح  ی برا  لهیگندم و طو  ی نگهدار  ی برا

کاره. مهین   ی کاره رها کرده بود. »کندوهم یرا ن  کندوبرای همین او ساخت    .نداشتند



 

 

 1402 پاییز /سومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل     78
 

 ی وقت  [ ...]  سخت ترکانده بودش  ی سرما  خورده.و ترک   دهیخشک  اول.  یةها و لاهیپا

-( کندوی خانة کدخدا، برخلاف کندوی نیمه14همان:)  ؟« یچ  ی نباشد کندو براه  غلّ

اره و خالیِ خانة سلوچ، جز نگهداری گندم کارکرد دیگری نیز داشت. »ته دیگچه را  ک

شد رفت.  ها باز میجا کرد و هموار و روان، رو به اتاقی که درش زیر پلهروی سر جابه 

می شیر  از  قیماق  و  ماست  مسلمه  که  جایی  بود.  کندوخانه  اتاق  گرفت.« این 

 (  22)همان:

شود. »مرگان از کنج هشتی نیز دیده می  1های روستایی »هشتی« در معماری خانه 

تر  ها هم چوبی است اما برخی بزرگ( درهای خانه18برخاست و سلام گفت« )همان:

بزرگاست: »برخی خانه دارای در  عبور حیوانها  برای  است  های درشت مثل  تری 

های  ( اما در خانة »کربلایی صفی« پوسیده و کهنه است. »انگشت35شتر.« )همان:

اش را روی در بزرگ و موریانه خوردة خانه گذاشت. در با صدای  کولهو  کلفت و کج

( »دولابچه« هم در معماری سنتی مرسوم  17سرد و خشکی گشوده شد.« )همان:

کنند. »هاجر  داری میبود. چیزی شبیه به کمد دیواری کوچک که در آن وسایل نگه

 (.41ها را برداشت و درون دولابچه جا داد.« )همان:به چابکی مس

م  ی شهر  ی فضا  « مدق  ةکوچ» رمان   نشان  سازه   دهد یرا  آن    یساختمان   ی هاکه 

 ،یسلمان  ةخانه، مغازکوچه کاروانسرا، قهوه  نیدر ا  بافت معمول شهر است.  ةدهندنشان

مشرف به کوچه قرار    هاییآپارتمانو    یی(، نانواینیریش   ی)نوع  1ی فروشدکان بسبوسه

پاتوق مردان کوچه است  دارد. قهوه و درباریها در آن جمع مشب  که خانه    ةشوند 

 یشهر ی نمود فضا  نیو آپارتمان بارزتر  ابانیکنند. اشاره به خیمسائل روز صحبت م

به   ایب» محسوس است.    شتریب  ی شهر  ی زندگ  ی مجاور، نمودها  ی هاابانیخ  است. در

. ازدحام در خیابان و  (94:  1378)محفوظ،.«  است  یامن  ابانیخ   ،میالازهر برو  ابانیخ

از آن یاد می  شود در خیابان الازهر  وجود وسایل نقلیه که امروزه با عنوان ترافیک 

اتوموباز مردم و درشکه   یانبوه  انیدر م  ی»تاکسشود:  دیده می و  ترلیها  موا  اها و 

های مجلل، مراکز خرید و تفریح نیز  . ساختمان(199همان:)  رفت« یم   شی پ  ی کندبه

نشان میجلوه را  » های شهری  عظ  دید  یساختماندهند.  و  از    میبلند  مدخلش  که 

  نیرنشیفق   ای کوچة مدق، گرچه محله(.  200« )همان:نمودیتر معیمدق وس   ةکوچ

  انگر یچند طبقه در آن، نما  های در ساختمان   ینینشو اجاره  یننشیاست اما آپارتمان

»دو ساختمان چسبیده به هم که هر کدام در سه    است.  ی شهر  ییفرهنگ و فضا

داستان    های ت یاز شخص  یکی  « یفیعف  ه یخانم »سن(.  12اند.« )همان:طبقه بنا شده

 
1 Besbuseh 
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های کوچة بیشتر ساختمان   جر دارد.أآپارتمان است و چند نفر مست   ک یاست مالک  

»قهوه هستند.  فرسوده  مربع مدق  است  اتاقی  وجود  خانه  با  اما  دیوارهایش  شکل. 

(. اما در قسمت دیگر شهر  13اند.« )همان:های عربیسک تزئین شدهفرسودگی با نقش

هایش را که بر اثر  که خانة فرج ابراهیم قرار دارد اوضاع متفاوت است: »حمیده چشم

خواب سرخ شده بودند باز کرد و سقفی سفید را دید. یکدست سفید که چراغ برق  

کره  میان  میدر  و  بود  آویزان  آن  از  سرخ  رنگ  به  بلورین  و  بزرگ  درخشید.« ای 

 .(224)همان:

 . زبان و گویش 5-3

ظاهر خاص    ،پوشاکمانند    خاص هم   ی مخصوص به کالاها   های هکلم  انیلهجه و ب   

روستا و  شهر  م  مردم  نشان  جامعدهدیرا  زبان  فضا  ییروستا  ة.  های  محصول  ی با 

مربوط    ی های گذارنام   ن یاز نظر لوفور ا  سبک زندگی روستایی پیوند دارد.  و  ی دیتول

  ار ی»بس  یینام دارد. زبان فضا  ییزبان فضا  ط،یمح   کیمخصوص به    شیبه لهجه و گو

 ی عمل  ی ها ها و تجربه زبان، استفاده  نی ا  رایز  پردازدیم   ی وربه اعتراض، مبارزه و بهره 

مردم روستا از کلام با لهجه    ی( راحت122:  1394)لوفور،  تاباند« یو بالفعل فضا را باز م

و   یامور و اهداف عمل  شبرد یپ  ،شانبه فرهنگ و سنت  خصوصو استفاده از واژگان م

خاص استفاده    ةو لهج  یمحل  ی هاعلت از واژه   نیبه هم  ؛کندی تر مها را راحتآن  ی فکر

بالاپوش    ینوع  2پاپوش هستند و چوخا   یو پاتاوه نوع  1چون پاوزار هم  یل ی. وساکنندیم

  »ابراو است:    ر یاست متعلق به مردم روستا و عشا  فیبه ک  هیشب   ی زیکه چ  نیو خورج 

گناو    یعل  .رومیمن م  ،یرا هم اگر امانت بده  تیات با چوخاگفت: پاوزارها و پاتاوه 

 کنم«یم   چیرا پتک پ   م یپاها  ؟ی تو چکار دار  ند!اتو بزرگ  ی من که برا  ی گفت: پاوزارها

 (.150: 1369،ی آباد)دولت 

مختلف    ی متن استفاده از کالاها  نیلوفور، در ا  ی زبان و فضا   یةبر نظر  هیبا تک  

  د یو روند از تول  ی وربهره   ی عادت و روال کار  ییروستا  ةجامع  کیپوشاک و ابزار در  

 یهاآن ابزارها و کالاها با سازه   ی گذارها با نام . آندهدی به مصرف آن روستا را نشان م

مح  یزبان به  قومیمختص  و  انحصار    حتاجیما  ی سازیبه خصوص  یخود سع  تیط  و 

زبان و گویش بخشی از فرهنگ ارتباطی هر جامعه را نشان    دارند.  یو جمع   یطیمح

های مردمی در قالب شناخت دنیای  های رایج مراودهوسیلة آن عادت دهد که به می

 شود. اطراف و رسوم نشان داده می 

 
1 pāvəzăr 
2 chukh 
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ای از زبان قدیم خراسان و زبان زبان داستان جای خالی سلوچ زبانی ویژه و آمیزه

های کهن سبک خراسانی »کنار دیوارة مقبرة  محلی مردم سبزوار است. کاربرد فعل

های  (. کاربرد فعل162:  1369آبادی،  آقا پریژ کرده، کز کرده و نشسته بود ) دولت

واپس   وادرنگیدن،  واجنباندن،  »وادریدن،  مانند  خطه  این  در  مرکب  و  پیشوندی 

توهینخزیدن«، کلمه  مانند لفچان، کلپیسه، چشم  های  ناحیه  این  آمیز متداول در 

چغان )چپ چشم( قسر )نازا( »به خیالت هر کی هرکی است که تو با آن چشم چغانت 

(؛ اصطلاحات خاص مربوط به کشاورزی  134بیایی و پول مفت از اینجا ببری« )همان:  

)وسیله  و بیخبر  همچون  منگالدامپروری  و  دستکاله  علف(،  کندن  برای  )از    1ای 

هایی که بیشتر مربوط  ابزارهای درو(، تکه گله )بز نر(، دلاغ )سرماخوردن خر( و لغت 

به گویش محلی سبزوار است مانند تیار )درست(، بیاچ )بوتة هندوانه و خربزه(، پلوک  

ها سرم به این چار بوتة  ای بازی( از آن شمار است. »تابستان )تپاله(، بیرداوبیرد )گونه 

لیش و...  هوچ، لیش لق، هوچ(. کاربرد اصواتی همچون لق 210بیاج گرمه« ) همان:  

(.  259تر از خرناسه، شبیه نفیر: کرررررر کرررر« )همان:  »خشاخش! صدایی خفیف

کاربرد واژگان کهن مانند: پیکره، واژگویه )حدیث نفس کردن(، خوریژ )خاکة آتش(،  

کرد کار هر  هایش وانمود میپرت( »با زبانی به بچه و نهالی )بالش(، پرخو )جای خرت

( نیز  59آوردن را از یاد نبرده است.« )همان:    اش آتش خویژ از تنور این و آنشبه

 های این داستان است.های مرتبط با زبان عامیانة شخصیتای دیگر از مؤلفهگوشه

گذرد واژگان و تعابیر مرتبط به دلیل اینکه فضای رمان »کوچة مدق« در شهر می

با فرهنگ عامة مردم نیز به همان شکل در مواردی همچون پوشش مخصوص این  

 2هایی همچون جلباب،شهر، تفریحات، غذا، نوشیدنی و... نمود پیدا کرده است. کلمه 

ها کراوات بسته بود دار پوشیده و مثل افندی ای( »جلبابی یقه)دمپایی تخته  3کرکاب 

-)غذایی که از باقالای پوست  4، مدمس (14:  1378)محفوظ،کرکابش را از پا درآورد.«  

گذارند که در آن  شود( »سینی را وسط مینده و ترشی و نمک و روغن تهیه میک

(، تفریحات  38ظرفی از مدمس و مقادیری پیاز سبز و خیارشور قرار دارد.« )همان:

کردن به ساز و آواز(، »قهوه خانه و گوشمرتبط با این خطه )گذراندن وقت در قهوه

خانة کرشه در طول بیست سال یا بیشتر از عمر خود هر شب نوای ساز او را شنیده  

( یا شیوع استعمال سیگار حتی در میان زنان »سنیه خانم در حالی  16بود.« )همان:  

 
1 Manghaal 
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شود با من ازدواج کند؟«  داشت گفت حالا کی راضی میکه دو نخ از جاسیگاری برمی

گیری زمین در مصر  )واحد اندازه  1گیری همچون فدان(، واحد پول و اندازه 31)همان:  

انتهای کوچه و چند فدان مرتفع   معادل یک جریب( »جز ساختمان دست راستی 

)معادل یک هزارم    2صدم لیرة مصری(، ملیم(، قرش )یک 19چیزی نداشت« ) همان:  

چی یک دست دندان  لیرة مصری(، جنیهه )لیرة مصری(، »او برای استاد کرسة قهوه

 (، از آن شمار است.39طلا سوا کرده و دو جنیهه گرفته بود نه بیشتر« )همان: 

به با رمان »کوچة مدق«  را  این جامعه  زبان  از جامعة عربی مصر،  نمایی  عنوان 

وجه   یعرب  ی گذارنامدهد.  ها و... نیز نشان میهای عربی و اسلامی افراد، خیاباننام

  ن یامام حس  دانی رمان است: »از م  نی شهر در ا  ی نیع  ی مختلف فضا  ی هابخش   ز یتما

-»تا باب  (.68:  1378)محفوظ،  د« یرس  میقبوالقد  و به  دی چی الاخضر پبه سمت باب

بازگشت و در تاریکی ناپدید    وگو پرداختند. آنگاه استاد کرشهلمتولی با هم به گفتا

(. اینگونه استفاده از زبان در جامعة شهری در مفاهیم فلسفی مرتبط  60شد« )همان:

برنامه بیانگربا   قهیسلی و  نید  ،یسنت کلام  ریزی و فضاسازی شهری ریشه دارد و 

است. زیرا »اندیشة مدرنیستی دربارة فضا تنها دو نوع را شامل    یکلام  یباشناسیز

یا محسوس که شامل عناصر مادی فضا است و  می اول  از: فضای  شود که عبارتند 

برداری کرد. البته این بخش از فضا نیز محصول رفتار، کنش و  توان از آن نقشهمی

گیری و توصیف است. فضای دوم  اندازه تجربة انسانی، فیزیکی و به لحاظ تجربی قابل 

اشکال ذهنی و شناختی ساخته   نامحسوس که در  و  یا  نمادها  نظامِ  قالب  شده در 

شود. به نظر لوفور این همان فضای غالب  های فکری شفاهی و کتبی بیان مینشانه

 (.97: 1399در جامعه است« )لوفور،

پی درها که زمانی معلم زبان انگلیسی بوده پی در »کوچة مدق« یکی از شخصیت 

می کار  به  انگلیسی  واژگان  گفتارش  اندازبرد  در  به  به   کی  ة»درست  که  قورباغه 

به   ( 21:1378)محفوظ،  « frogشود  یم  یسیانگل وارد  همچنین  جوانان  اینکه  دلیل 

با زبان آنان آشنایی پیدا کرده بودند و گاه در کلامشان  انگلیس شده بودند  ارتش 

می کار  به  انگلیسی  کارکرد  واژگان  بیشتر  رمان  دو  هر  در  زبان  مجموع  در  بردند. 

 ارتباطی دارد و کارکرد عاطفی و احساسی آن چندان چشمگیر نیست.  

 کار و. اقتصاد و کسب5-4
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کار و  ومختلف به خصوص کسب  ی هانهی در زم  گریکدیبا    ییو روستا  ی جوامع شهر»   

انتقال و  هاست.  شهری و روستایی درگرو این تعامل  ةجامع بقای  اقتصاد تعامل دارند.  

  تیو مالک  د ی تول  ی هاانیبنبرای حفظ  کار،  و کسب  ی برا  یانسان   ی رویجذب ن  ایصادرات  

دارد به  ضرورت  ن  ةواسطکه  که    ی روهایرشد  بامولد  اقتصاد  همیشه  رشد    ی عنوان 

 (. 13:  1395 )لوفور،د.« انبه وجود آمده شوندی شناخته م

ها یاد شد یکی از مشاغل جذاب  علاوه بر کسبة »کوچة مدق« که پیشتر از آن

برای مردان جوان پیوستن به ارتش انگلیس است. حسین، شخصیتی که برای ارتش  

کند به دوستش که سلمانی دارد  کند و حقوق خوبی هم دریافت میانگلیس کار می

بهتوصیه می و  همراه شود  او  با  که  ارتش  کند  در  کار  به  آرمانی  نگاهی  کامل  طور 

دارد.»این دکان را ببند. از این کوچه برو. چشمت را از دیدن جثة عمو کامل خلاص  

انگلیس بچسبی. ارتش انگلیس گنجی است که تمام نمی شود« کن. باید به ارتش 

 (. 42: 1378)محفوظ،

 ی در سطوح بالاتر درآمد  زی ها ناست و شغل  شتری ب  یمدق تنوع شغل  ة در کوچ 

از: کارمندها نام برده شده است  از آنکه در کتاب    یقرار دارند. مشاغل  ،ی عبارتند 

انگل  ی گر ینظام  ،یقالب  ،یسلمان  ،ی ، قنادی سازشاگرد دکان دوچرخه  س،یدر ارتش 

توز و  نهیک   ،یناراحت و ناراض  ی عنوان کارمندخانه بهوزارت   در»   قضاوت و...  طبابت،

طبابت   « ینیالع در »قصر  یک»ی  (23همان:)«  مزاج شناخته شده بود.  یعصب  لجوج و

 . (74)همان:« در دستگاه قضا به قضاوت و وکالت پرداختند گریکرد و آن دو د شهیپ

راه توجه در »کوچة مدق« وجود  برای  نکتة شایان  از شرافت  و دور  های پست 

  های مشمئزکنندةکسب درآمد است. »ظریطه« کارش گریم کردن و طراحی چهره

گدایان برای جلب ترحم افراد است. بدتر از آن، او و دکتر بوشی به نبش قبر مرده  

ها  شوند و رسوایی آنزنند تا دندان طلای میت را بدزدند که دستگیر میدست می

 شود.نقل محافل می 

هوا رونق وخاطر کویری بودن و نامناسب بودن آبآبادی کشاورزی بهدر اثر دولت 

سختی  زیادی ندارد. عمدة محصول پنبه است و در تابستان هندوانه و کشاورزان به

  ان یی»روستاگذرانند. کسانی که زمین ندارند به مراتب وضع بدتری دارند.  روزگار می

را تشک   کیطبقه که    کینه    ،یاجتماع  ی بنددر طبقه از نظر  یم  لیقشر  دهند که 

قرار    ی سطح از توان اقتصاد   کیهمه در    ،انهیبا وجود قرارگرفتن در قشر م  ی اقتصاد

قرار دارند که در روستاها    نیزمیدهقانان ب  ،قشر  نیسطح ا  ن یترنیی. در پارندیگینم

روستایی،   مشاغل  . بیشتر(148:  1392،یو صالح  ی)ارس  « پردازندیم  ی به کار روزمزد
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ها نام  که در کتاب از آن  یمشاغلسایر  و درآمد کم هستند.    ادیبا زحمت ز  کارهایی

  ،ی نجار  ،یزنطاق  ،یروبی لا  ،ی گریمقن  ،یورمالنت  ی،کشاورز »   عبارتند از:برده شده  

در معدن.  ی نگهبانچرانی،  شتر   ،ی بندنعل کار  به همین سبب  آتش گلخن حمام،   »

کند. »یکی از برادرهاش را فرستاده  روستای زمینج نیز نیروی کار به شهر صادر می

های بالا عمله جمع کند ببرد شهر. خیال دارند کاروانسرای خرابه را بکوبند و  قلعه

)دولت  کنند«  درست  تیمچه  یک  و  434:  1369آبادی،ازش  روستا  بودن  کویری   .)

نبودن شغل و درآمد و سرمایه باعث رکود اقتصادی در روستا شده است از طرفی  

کاری باعث شده است که    توقعی، قدرت بدنی بالا، تلاش زیاد، ناچاری و تجربةکم

 کارگران   اما  در شهرتمایل جامعة شهری به جذب نیروی کار روستایی بیشتر باشد.  

م  ییروستا خورشیاستثمار  طلوع  با  هم  »کار  م  دیشوند.  غروب  یشروع  تا  شود 

ها هم که نباشند  نی. استاده یپسر ارباب هم بالا سرت ا ای. ارباب، برادر ارباب دیخورش

 ی قدرت دو سه بار  دمیشن]...[    بردیباشد امانش م  هی بنسرکارگر هست. آدم اگر کم

این دشواری، شرایط زندگی روستاییان    با وجود همة  ( همان:)  .« ودسرکار غش کرده ب

توان طوری که میدادند بهبه قدری سخت بود که بیشتر رفتن به شهر را ترجیح می

-نهی شیکه در روستا پ  یمهاجرت مردان   رمان، مهاجرت است.  نیا  یاصل  رنگیپگفت: » 

سو  ی ا به  اجبار  به  و  م  ی شهرها  ی ندارند  بد یبزرگ  آثار  اتویم  ب یترت  نیروند.  ن 

  ة در منطق  یدهقان  یزوال زندگ  ةکنندفیسلوچ را، توص  یخال  ی جا  ویژهبه،  ی آباددولت 

 .(59: 1394و پاکرو، یپاج ی دی)خورش « دیخراسان نام

های مهم در دو رمان کارکردن زنان و دختران است. در کوچة مدق  یکی از نکته

دختران به حال    دهیحمکنند اما زنان مسلمان نه.  دختران یهودی در کارخانه کار می

را دید«  دوستانش، دختران شاغل    یکی خورد. »در همان نزدیغبطه م  کارگر یهودی 

انه  خاز    رونی ب  ها درآن روز مصر، کارکردن زن  ی البته در فضا.  (52:  1378)محفوظ،

از زنان    دی و به تقل  یموروث  ی هاشد. »به خلاف سنتیمحسوب م   یهنجارشکن  ینوع

 .(50)همان : به کار در خارج از خانه تن داده بودند«  ی هود یو دختران 

بر عهده دارند مثل شیردوشی،  را  زنان کارهای گوناگونی  در جای خالی سلوچ 

سفیدکردن خانه، خمیر کردن، جمع کردن محصول و... مرگان بعد از رفتن سلوچ 

شود. »خاله  روستا به دست او اداره میکند و بسیاری از امور  بیش از پیش کار می

خانة ما روضه است. مادرم گفت: بیا چای    خاله مرگان!مرگان! بیا خانة ما خمیر کن.  

بیا   خاله مرگان!عزای بابای کلانم...    خاله مرگان!عروسی برادرم...    خاله مرگان!بده.  

مادرمیرزا ناخوش احواله... دنبال   خاله مرگان!خواهیم باز کنیم.  ها را میخانة ما، لحاف



 

 

 1402 پاییز /سومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل     84
 

  1376آبادی،  سوران...« )دولتیک کوزه آب برای ختنه  خاله مرگان!گشتند.  تو می

-کند؛ حتی برخلاف سنت(. مرگان با کارکردن، خلأ حضور سلوچ را جبران می199:

کند  رود و قبر میپردازد. زیر تابوت مرده میای موجود به انجام کارهای مردانه میه

 کشد. و در بیرون کشیدن شتر از کاریز همراه با مردان، طناب می

اثر، تصمیم شخصیتنکتة بسیار قابل برای تأمل دیگر در هر دو  های اصلی زن 

در شود.  کسب درآمد و مستقل بودن است که از رهاوردهای مدرنیسم محسوب می

معدن : » پرسدیم  که خبردار شده سلوچ در معدن کار می کند،  کتاب مرگان  انیپا

پرسد  ینم   اصلاًو    ( 497)همان:  «  ها هم کار هست؟زن   ی است؟ آنجا برا  ییچه جور جا

دهد او دیگر زنی مستقل است و به که نشان می  نه؟  ا یهست  آنجا  سلوچ هم  آیا  که  

می معدن  در  ترک  کارکردن  را  زوال  حال  در  روستای  مرگان  سلوچ.  به  نه  اندیشد 

پرسد  رود. در کوچة مدق هم وقتی عباس از حمیده میکند و برای کار به شهر میمی

 گر یددهد: » سادی که در آن افتاده خلاص شود، چه خواهد کرد؟ جواب میکه اگر از ف

دور    ییفروشم و در جایتمام شده. جواهراتم را م   زی گذشته همه چ  ی ا یمن و دن   نیب

 . (282: 1378)محفوظ،   « کنمیشرافتمندانه دست و پا م ی خودم کار  ی برا

 . ازدواج 5-6

شهر  جوامع  سختگ  لیدلبه  ی در  از    ی فضا  ،ی رینبود  افراد  شناخت  عدم  گسترده، 

ها  خانواده  ی ریگم یو تصم  یشود. ازدواج سنتیمدرن انجام م  ةویازدواج به ش  گر،یکدی

  ی اریبودن بس  ی کمتر است. وسعت جامعه و عاد  ی انتخاب زوج در جوامع شهر  ی برا

هر فرد کشانده    ی را به درون مرزها  ی فرد  رت»قد  ،ی مردم و داشتن آزاد  ی از مسائل برا

تسر  است. زبان  به  قدرت  است. ساختار شخص  دای پ  ی روابط  روابط  یکنون  یکرده   ،

خانواده، ازدواج،    ةواسطیب   ةو وارد رابط  دی خاص خودش بازتول  ی هاوهیرا به ش  یاجتماع

(.  100:  1395)لوفور،  کند« ی فرزند و فرادست و فرودست م  نیسکس و روابط والد

از آن،  طیشرا  نیهم   تی در دو شخص  میمستق  ة ابراز علاق  ة نیزم   و شجاعت حاصل 

  خواهمیمن م   دهی( را فراهم کرده است. »حمدهی)عباس و حم  مدق  ةرمان کوچ   یاصل

م  [...]  که را  تو    ار یمدق هم مع  ة(. در کوچ53:  1378« )محفوظ،[...]   خواهمیمن 

عباس حلو نامزد کرده بود به   باکه  گرچه  اازدواج مال و ثروت است و    ی برا  دهیحم

کرد فقط به خاطر ثروت از    ی صاحب کاروانسرا او را از مادرش خواستگار  نکهیمحض ا

م  شنهادیپ مرد  و  کرد  استقبال  که  أمت   انسالیاو  عباس  به  را  و    پاک  یجوانهل 

پا    ةویخانم« زن ثروتمند و ب  هی»سن  ازدواج  گر ید  ةداد. نمون حیخاطرخواهش بود ترج 

کند و شرط ازدواج جوان ی جوان و مجرد ازدواج م  ی است که با مرد  ی ا به سن گذاشته
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همراه با    ی و حس  یدرون  ی هانه یزم  ،یفرهنگ اجتماع   ن یا  ست.ا  ثروت او   ن یبا او هم

مرسوم    ی هااز عادت   ی ار یکرده که برخلاف بس  جادیشجاعت، قدرت کلام را در فرد ا

خود افراد و نه   وسیلةبهازدواج    ی ه برایاول   های زمان، توافقجوار و هم در جوامع هم

ا  شانیهاخانواده تاحد  مدرن  ییآشنا  ةنوع نحو  نیانجام شود.  و   ی که  خلاف سنت 

د بخش  ینیعادت  م  یاست  پ  لیاز  نحو  شرفتیبه  و    ةدر  پسر  و  دختر  ارتباط 

 آنان است. یخواهی آزاد

کوچک روستا مرتبط است. در    طیمح   ی انتخاب همسر با معاش و فضا  در روستا،

و مهم مردم روستا    یاصل  اریمع  ی،کنون  ی روستاها  یگذشته و برخ   یی جوامع روستا

دختر  ی برا سرما  ،دادن  است.  ه یداشتن  ثروت  نظر  و  با  مرتبط  مفهوم    یة دو 

امر ازدواج در  از منظر او،    است.  ی دارهیسنت و سرما  متن  نیلوفور در ا  یشناسجامعه

است که در ابزار    یاسیسی ـ  و اقتصاد  یروابط اجتماع  می»تنظ  ینوع  ییروستا  ةجامع

 . (42:  1399)لوفور،  شود« ی ها ساختارمند مـ شهرها، مناطق و ملت  فضا  ةدارانه یسرما

تلقیدر   اقتصادمحور،  به  نگرش  تباد  همثابزن  و  با سرما  لکالا  از    ی اریدر بس   هیآن 

روستا را   ییجوامع  جهان  »ترک  جیدر  که  با   یی اروپا  ی اندازهاچشم   بیاست  لوفور 

فم  ی ضداستعمار  ی هاسنت مرا    (238)همان:  « یستینیو  ب  .دهدینشان    شتر یدر 

است.   ه یسرما  ، داشتنعیازدواج آسان و سر  ی انتخاب همسر برا  اریمع  یی جوامع روستا

  شترداشتن    آل،داماد ایده  اریمع  ی،زمان  ةدورجای خالی سلوچ آمده که در یک  در  

آمد. خورجیقل  میدید»   است:  بوده رو  ن یخان  به    ی شترش  روزها  آن  بود.  دوشش 

در جای  (.  182:  1369،ی آباد)دولت   نامزد داشت«   نجای. ادادندی خوب زن م  ا شترداره

ساله است به علی گناو که    13خالی سلوچ، مرگان به خاطر فقر، دخترش هاجر را که  

ها  ای دارد و گریهدلیل اینکه مختصر سرمایهدهد آن هم فقط به مردی متأهل است می

 شود. و التماس هاجر هم مانع این ازدوج اجباری نمی

 . تفریح و سرگرمی 5-7

 ی شهر  ی در فضا  ریاز گذشته تاکنون س  ،خصوص بانوانبه  ی شهر  ةمردم جامع  ی برا 

مغازه پارک  نوعها،  پاساژها  و  جنب  یسرگرم  یها  است.  روزمره  عادت    ی اجتماع   ةو 

تا    اندافتهیامکان را    نی ا  ی و آزاد  خیکه »تار  دهد یو علائق نشان م  هادهیا  ة دهندشکل

قانون، آداب و    ةشدتی و تثب   دارشه یاشکال ر  تمام شوند که    نیتدو  ی در قالب طرح

و جذاب    یکاف  ی فضا  ی شهر  ة(. جامع106:  1393)لوفور،  رند« ی را دربرگ  یرسوم و آگاه

فراغت را دارد. خود   های زمان مرتبط با   ی هات یو فعال هاینوع سرگرم  نیانجام ا  ی برا

ن اجتماع   زی شخص  امکانات  توانا  یاز  ا  ی برا  شیخو  ییو  به  شدن  نوع    نیمشغول 
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آداب و رسوم و سرگرم  یآگاه   یسرگرم افراد    یدارد.  به علایق  با    استکه مربوط 

ارتباط مستق  یةنظر لوفور  ا   میحق شهر  به احساس تعلق به شهر و    ه ینظر  نیدارد. 

  ی تیدر اصل »حق تفاوت اهم  ؛شهر مربوط است  ی افراد به عناصر ساختار  یجذب درون

 کهنیاز ا  اندی روشن  ی هانمونه  شود،یداده م   گرانیبا د  داست که به تفاوت هر شهرون

عم درک  آگاه  یاجتماع  یةنظر  قیچگونه  بر  هم   ی هاه یاز لا  یلوفور  به  و  چندگانه 

 (.  25:  1399)لوفور، موکول و متوقف است«  شانوسته یپ

است. کمبود وقت، صبر و    نهی مردم شهر، متنوع و مستلزم صرف هز  ی های سرگرم

پا  ةق یحوصله و سل باعث شده که  رنگ  کم  ی شهر  ةبه رسوم در جامع  ی بند یخاص 

  ةاست. در رمان کوچ  د یگذار در مراکز خرو ها در شهر گشت ی از سرگرم  یکیباشد.  

به   یگذران وقت و سرگرم  ی ااست عصرها بر  ری فق  ةاز خانواد  ی که دختر  دهیمدق حم

و از گردش روزانه    رفتیچنان م : »همپردازدی م  ی گردگردش در سطح شهر و مغازه 

ها  که لباس   ییهان یتریو   ة. مشاهدگرفتی ها برنممغازه   نیتری . چشم از وبردی لذت م

گذاشته بودند در نفس    ش ی را به نما  متیقو گران   سی و ظروف و اثاث نف  ورها یو ز

س  طلباده یز و  قدرت  آرزومند  م  ییجادو  ییایرؤ  اش،طره یو  سامان   « .دادیرا 

مشغول به کار  درپی  پیسلوچ، زنان روستا    یخال  ی اما در جا(.  49:  1378)محفوظ،

 نشده است.   فیآنان تعر ی برا  یو سرگرم حیو تفر هستند

کردن  ی خانه و بازمدق جمع شدن در قهوه  ة مردان در کوچ  ی هایاز سرگرم   یکی

(. 41)همان:  کند«   ی بازی  بکشد و کوم  انیرفت تا قلیخانه م است. »به قهوه  2«ی»کوم

پرداختند  یم  ی دتریجد  های حیداشتند به تفر  ی بهتر  یکه وضع مال  یترها و کسانجوان

  ی ک شمو  یوحش و نه حت ، نه باغ نمای»نه س  کدهیو باغ وحش و م  نمایمثل رفتن به س 

  ؟ی روینم  نمای( »به س46)همان:  زند.« یم  یعصرها در آن گشت  کمدست  دهیکه حم

 . (196)همان:  .« ندیگوی ستاره م بایز ی هاشه یبه هنرپ

مشروب و استعمال مواد    دنیمدق نوش  ةکوچی  هاتی شخص های  سرگرمی  گرید  از

-شیاما به حش  رندیگی پر موبال   ریفروشند زیها را که شراب مکدهی »م  مخدر است

معتادش را هر    ی »رفقا  (56)همان:  برند.« یند هجوم ماجسم و جان  ی ها که شفاخانه

  ی ( در جا83  )همان:  نشست.« یبرد و همراهشان تا پگاه خوش میشب بالا م مهین

همسر    ه یشود. عباس پسر مرگان و رقی م  دهیاستعمال مواد مخدر د  ز یسلوچ ن  یخال

  بس بود«  هیرق  ةهفت  کی  ی »دو قران ناس برا  کنند.یاستعمال م  3گناو »ناس«   یعل

 (.  427: 1369،ی )دولت آباد
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 ی دارد. در برخ  شهی ر  اکانیدر روستا در سنت و آداب و رسوم ن  ی محل  ی های باز

روستا برا  ییجوامع  ا  ی زمان خاص  باز  نی انجام  دارد  های نوع  و    ی فضا.  وجود  آزاد 

امکانات  طیمح روستا  برا  یطی مح  باز  آورده    ی هایانجام سرگرم  ی را  به وجود  آزاد 

روزمره اشاره    یبه نقش فضا در زندگ  لوفور  ،در اجتماع   یطی مح  ی فضا  ن یا  ةاست. دربار

فراهم    ی گردش و مبادله در قالب باز   ی برارا    یمکان  ییروستا  ةجامع  ی فضا» .  کندیم

دارد.    از ی کنش نو برهم   یجمع  داریمعاشرت و د  ی به فضاها  های ن بازیکرده است. ا

  1394)لوفور،.«  نداروزمره مربوط  یشدت به زندگبه  های آداب و رسوم و سرگرم  نیا

  میرفتی»م   است:  هایسرگرم  نیاز ا  یکی  4ژ« یغ»کلاه  ی ، بازجای خالی سلوچ( در  125:

هم  با  روستا82ش:1369،ی آباددولت )   « .میکن  ی زبا  ژی غکلاه  مانی هاگلتا  در   .)  

و نشستن در کوچه از    ینینشدور هم نشستن، شب  خصوص در پاییز و زمستان،به

.  کارندیمواقع سال ب  شتری ب  نیزمیفراغت است. »دهقانان ب  های زمانگذران    ی هاراه

ها در جای خالی  (. علاوه بر این 148  « )همان:گردانندیم   ح یتسب  .نندینش یدر آفتاب م

افراد و نوجوانان نیز   سلوچ، قماربازی در بین اقشار مختلف حتی در بین فقیرترین 

ها بود که عاشق قمار هستند و بعد از آصادق دکاندار،  گناو از آن  یعل رایج است. » 

   (.135.« )همان: آورده بود  نجیرا به زم 5گناو گنجفه یعل

 آمد و. معاشرت و رفت5-8

آمد در جامعة روستایی بیشتر از جامعة شهری است. سبک  ومیزان معاشرت و رفت    

های متفاوت  ها و سلیقهآمد افراد شهری و روستایی در قالب تجمعومعاشرت و رفت 

های گوناگونی به معاشرت مردمی داده است زیرا  است. فضای گستردة شهری جلوه

گونه وجود خارجی  های واقعی هستند که خارج از فضا هیچهای اجتماعی انتزاع »رابطه

شود. از این جهت فضا از منظر لوفور تبدیل به یک  ها میندارند و شهر بستر بروز آن

حاصل روبناها است. در واقع شهر تبدیل به ماهیتی دوگانه    1زمانشود که هم زیربنا می

شمار  می به  نیز  تولید  وسیلة  است  مصرف  برای  محصولی  اینکه  عین  در  که  شود 

های درون  (. بنابراین بیشتر معاشرت 68:  1400رود« )وکیلی رباطی و فرهمندفر،می

جامعة شهری در راستای مقاصد و مسائل مربوط به پیشبرد اهداف و کسب حمایت  

دغدغه  و  کم  زمان  و  مقاصد  این  هستند.  اطرافیان  فضای از  و  شهری  مردم  های 

های  صورت مهمانیهای مردم شهری بیشتر به اند که معاشرت جغرافیایی باعث شده 

های زمانی باشد. شخصیت حمیده حدود رفتاری های جزئی با فاصلهکوچک و تجمع

کند: »حمیده اخم کرد و گفت: بله همسایه را بدون توجه به باورهای عرفی بیان می

 
1 Sublation of contradiction 
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  1378اش بشود« )محفوظ،همسایه باید هوای همسایه را داشته باشد نه اینکه مزاحم 

(. کمبود وقت و حوصله و تغییر سلیقة رفتاری و سبک زندگی مردم باعث محدود  52:

های فرهنگی و  شدن محیط معاشرتی و اشخاص اطراف شده است. برخلاف توصیه 

مداری شخصیت حمیده معاشرت و رفتار منفی با دینی دربارة حق همسایه و همسایه

همسایة خویش دارد. او بارها با زنان همسایه به دلایل مختلف درگیری لفظی پیدا  

 کند که گریز از هنجارهای معمول است.می

های بزرگ و تعداد افراد زیاد و مردم روستا در قالب تجمع  های اغلب معاشرت   

روابط روزانه است. محیط کوچک روستا سبب شناخت بیشتر افراد نسبت به هم و  

های مردانة همیشگی اهالی روستا در  شود. تجمعها با یکدیگر می افزایش معاشرت آن

صحبت روستا رسم و عادتی همیشگی در بسیاری  خانة فرد بزرگ و محترم و خوش

الله، سراغ میرزا و سالار  خواست برود خانة ذبیحاز جوامع روستایی است: »دلش می 

های میرزا، داماد  خواهد پای در بنشیند و به حرف دانست چرا دلش میعبدالله. نمی

می همه  بدهد!  گوش  ملک،  است« آقا  دهان  گرم  و  زبان  میرزا خوش  که  دانستند 

 (. 278: 1369بادی، آ)دولت 

های معاشرت در جامعة روستایی در راستای بهبود روحیه و پیدا  بسیاری از جنبه

ای در قالب معاشرت نشان هاست. این خوشی لحظه حل برای رفع مشکلکردن راه 

های  نوایی، خواستهدهد که برخلاف اینکه »جامعة روستایی، جامعة کمیابی و بیمی

کردند، بود و هنوز  هایی که نیازها را مدیریت و تعدیل میپذیرفته یا ممنوع و منع 

(. به همین علت در  88:  1394ها نیز بوده است.« )لوفور،هست، جامعة جشن و شادی 

این متن شخص به جمع و محفل در روستا برای آزادسازی ذهن و روح گرایش دارد.  

مناسبت این  در  در کنار  است معاشرت  در روستا متداول  و ساده که  های گسترده 

خواهد کلاه خود یترحم است، میب  اری»گاه بسروی دیگری هم دارد. روستایی    روستا

کرده    ی را متلاش  گرید  ی سرها  ةچه باک طوفان هم  .را محکم نگه دارد که بادش نبرد

  - دارد  ود خ  جای   که  پسر  –خود را، زن و دختر خود را    ة افراد خانواد  ی به سادگ  .باشد

ش بگزد.  اآنکه ککیکند بیها را استثمار منیو آفتاب نش  نیزمیرا، مردم ب  کانینزد

  تیکارکزاران مالک و دستگاه مالک  مباشر ارباب،  وسیلةبهخود او هم با کل زاد و رودش  

م استثمار  استخوان  مغز  تا  روستا  میدر  ارباب،  مقابل  در  امنأشود.  دولت،    ه،یمور 

 . (200: 1392،یو صالح ی)ارس « و چاپلوس. ستا عیمط ی کارگران شهر

ی است. اجتماع   ةدیبا نظم کهنه و پوس  ی اجامعه  ةکنندف یرمان توص طور کلی هر دو  به

  ةهماز طرفی »کوچة مدق« و »زمینج« نماد و نمود سنت هستند. در کوچة مدق،  



 

 

 89های »کوچة مدق« ...    بازنمایی تطبیقی فضای شهری و روستایی در رمان
 

 ی که با وجود شهر  دهدی کوچه رخ م  نی حوادث رمان به جز چند مورد محدود، در هم

که با   ی طور را حفظ کرده است به  ییروستا و    یسنت  باورهای ها و  شدن هنوز ارزش

و نظام    اندازهای محیطیبه لحاظ مبلمان شهری و چشم   تر خود آن طرف  ابانی خ  کی

گذارد.  یم   شیرا به نما  تهیتفاوت سنت و مدرن  وضوحو به   دارد  آشکار  یتفاوتارزشی،  

از: افراد محدودی، در واقع فقط چهار نفر از کوچة مدق خارج شده اند که عبارتند 

ان حسینی. از این افراد رضوان حسینی که  رضوو    کرشه  نی. عباس حلو و حسدهیحم

به قصد سفر حج از روستا خارج شده به سلامت و با سربلندی و معنویتی بیش از  

نصیب از عشق  گردد. حمیده فرو رفته در فساد و بیش به کوچه و دامن سنت برمیپی

که   ی طوربه   ـ  را از دست داده  تشیاز سنت گسسته و هو  طور کاملبهکه  در حالی  

  ییمعنا  چ یاست که ه   ی( اسم یت  ی او انتخاب کرده )ت  ی برا   م یکه فرج ابراه  ی اسم  یحت

نیز    -آهنگ استندارد و فقط خوش ندارد و خودش  را  به کوچه  برگشت  راه  دیگر 

انگلیسی کشته   با سربازان  نیز در درگیری  ندارد. عباس حلو  بازگشت  برای  تمایلی 

شود و در واقع قربانی جدال سنت و مدرنیسم است و حسین کرشه که در آغاز با  می

شده با همسرش  گفت دست خالی و طرد افتخار از کارکردن برای ارتش انگلیس می

آورد. بنابراین در کوچة به کوچه و خانة پدر که همواره پر از بحث و جدال بود پناه می

برند در  کسانی که از سنت میدهد و  مدق سنت روی خوش به مدرنیسم نشان نمی

 شود.عمل از مدرنیسم هم خیری نصیبشان نمی

از »زمینج« می به کار  در جای خالی سلوچ هم کسانی که  روند در شرایط سختی 

دهند.  شوند و حتی بر اثر کار زیاد و شرایط سخت جان خود را از دست میگرفته می

کند چنان مصمم است که گویا دیگر قصد بازگشت به وقتی مرگان زمینج را ترک می 

زمینج را ندارد اما در پایان داستان، سلوچ با شولایی خونین که نمادی معنادار است  

در حال برگشت به زمینج است. آیا سلوچ نیز   –نه در واقعیت که در خیال مرگان    -

 آورد؟پس از گریز، ولو در تصور مرگان دوباره به جایی که از آن گریخته پناه می 

 . تغذیه 5-9

است. در سراسر    جیرا  یعادت   یعرب  ةو قهو  ی چا  دنینوع خاص نوش  یدر جوامع عرب   

اشاره شده است:    ی مصر  ة محبوب عرب در جامع  یدنینوش  نیمدق« به ا  ةرمان »کوچ

 ی (. مسائل61:  1378)محفوظ،  « .دندینوشیو قهوه م  ی و چا   دندیشنیو م   گفتندی»م

 ی بدن  ی ولوژ یزی ف  طیشرا  ،ی کشاورز  های محصول  ها و د یو تول  یمیاقل  طیون شراچهم

  ة . جنبشودیخاص مردم آن جامعه م  یة و تغذ  ییغذا  ی هاافراد هر جامعه سبب عادت 

جوار  هم  ییروستا  ةبا جامع  هامحصول  د یو تول  نیتأم  ةاز جنب   ی شهر  ةجامع  کی  یةتغذ
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  یکشاورز  نیروستا و امکانات و مردمش »زم  نیا  رایدارد ز  میمستق  وندیبا آن شهر پ

با زندگ  دیساکنان فراهم ساخت و تول   ةهم  ی را برا   « .زد  وندی روزمره پ  یخوراک را 

 ة قیعادت و سل  ،در دسترس  ی کشاورز  دات یلوفور تول   یة(. طبق نظر222:  1399)لوفور،

قهوه  دنیاشخاص رمان به نوش لیمردم عرب را شکل داده که م یدنیو نوش یخوراک

عادت غذابه ا  ته برجس  ییعنوان  توص  نیدر  ا  فیمتن  کنار  در  است.  سنت   نی شده 

مرفه  ن یب  در   ر،ی فراگ خوراک افراد  نوشتر،  و  میدنیها  متفاوت  هم  »فرج یها  شود. 

-یاو آب پرتقال م  ی برد برا یخود م  ة را به خان  دهیبار حم  نیاول   ی برا  یوقت  م« یابراه 

 . (201:  1378 )محفوظ،.« درست کنم تیآب پرتقال برا وانیل کی کمدستآورد. » 

از عاد  دنیکش  گاریس افراد    یهر دو داستان است. حت  ی ها ت یشخص  های ت هم 

 قهیجل  بجی از    را  گارشیس  ةشد»پاکت مچاله   کشند.یم  گاریو نوجوانان هم س  ریفق

 ة کوچ  ی ها تیص شخ(  179:  1369  ،ی )دولت آباد  داد«   جا   یسر ن  ی گاری س  .آورد  رونیب

و    دیکشیم  گاری و س  دی نوشیقهوه م  اری کشند: »بسیم گاری س  ،ی مدق هم در کنار چا

 .(29)همان: انباشت.« یاوراق بهادار را بر هم م

 ییغذا  یةمواد اول  یةمتفاوت است. ته  ی تا حد  هیتغذ  ییو روستا  ی در جوامع شهر  

استفاده    ییهااست. در روستا خوراک   جی در روستا را  گانی طور رااطراف به  عتیاز طب 

 یی در توانا ییغذا های ت عاد نیاست. ا ابینامأنوس و نا ی که در جوامع شهر شودیم

را    ییغذا  ی ازهاین  نیدر تأم  ییروستاة  جامع  ییو خودکفا  خاص   های محصول  دیتول

م برا دهدینشان  روستا  مردم  هز  ی .  و  وقت  برا  ة نیصرف  به   حتاجیما  یةته  ی کمتر 

  یةدر ته  عت یانسان و طب  وندیجلوه از پ   ن ی. اکنندیاطراف رجوع م  عتیو طب  طیمح

محل  ی غذا و  م  یخاص  جمع  دهدینشان  حکم  در  روستا  مردم  و   ی تیکه  مولد 

  ن یزم  یخصوص  تملک  یعنی  یخصوص  تی آن »مالک  ةجی کننده هستند که در نتمصرف 

نت ق  ،یعیطب  ی فضا  جه ی و در  را در    ن یشیپ  ی هادوره   ی هات یمحدود  دیقدرت مولد 

طب  ی کشاورز   دیتول م  عتیو  علف  .  (237:  1395)لوفور،  « .داردی نگاه  از  استفاده 

  دهدیروستا را نشان م  نیمردم ا  خاص   ییغذاجای خالی سلوچ، عادت  در    یخوراک

ن  ج یرا  که فراوان  بود.   یعلف خوردن  ی وجوبه جست   ،ی هست: »هاجر، لب جو   زیو 

  خاک آغشته به    بوته  ةشی ! ردی کش  رونی ب   مور! لفچون زانو زد و بوته را از خاک نافتی

هم است  ی اه یلا  شیها برگ  ی ور  است.  نیچن  شه یاست.  نشسته   «.غبار 

فقیر بودن مردم در این رمان، غذاهای بسیار ساده    علت(. به 214:  1369آبادی،)دولت 

شود. خانوادة مرگان بیشتر نان خالی ندرت آبگوشت دیده میشود. بهدر آن دیده می 

ها برای یک خورند. همان نان خالی هم فراوان نیست و گاه بین بچهبدون خورش می
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دهد. نوشیدنی متداول نیز در این کتاب چای است که بارها به  تکه نان دعوا رخ می

شود و چای با خرما نهایت پذیرایی است. آن اشاره شده است. چای با قند نوشیده می

   (.392« )همان:؟یو خرما به ما بده ی چا کی یخواهینم» 

جوامع شهری و روستایی با یکدیگر ارتباط همیشگی دارند. هنجارها و فرهنگ  

تر است. در مقابل آن، هنجارها  تر و گسترده تر، قانونیحاکم بر جامعة شهری رسمی 

وسیلة بزرگان  تر، محدودتر و ساخته شده به و فرهنگ حاکم بر جامعة روستایی سنتی 

   هاست. بیشتر این هنجارها جنبة رسم و رسوم و آداب دارد.یا عادت 

 گیری. نتیجه 6

« و »جای خالی آبادی و نیز دو رمان »کوچة مدقسبک غالب آثار محفوظ و دولت

سلوچ« رئالیسم اجتماعی و بیانگر دورة گذار دو کشورِ مهم خاورمیانه ـ ایران و مصر  

های این حرکت است. جامعة شهری و روستایی  ـ از سنت به مدرنیته و ترسیم چالش 

هر دو رمان آکنده از فقر و فلاکت است و قهرمانان آن منفعلانه مهاجرت و گریز را  

گزینند: در »جای خالی سلوچ« مهاجرت به شهر و در »کوچة مدق« رفتن به  برمی

»تلّ الکبیر« و پیوستن به ارتش انگلیس. با این وجود نتیجة این انتخاب مواجهه با 

بایست به کار در معدن و مشاغل  های خاص است. در شهر افراد میخطرها و دشواری 

دارد و به محض تمام  سخت تن دردهند و در ارتش نیز امنیت جانی و شغلی وجود ن

های  شدن جنگ، عذر سربازان خواسته خواهد شد. مشکلی که »حسین« از شخصیت

 .رمانِ محفوظ با آن مواجه است 

شناختی مستخرج  های جامعههای پژوهش نشانگر آن است که در میان مؤلفهیافته

یایی،  جغراف  ی فضااز دو رمان »کوچة مدق« و »جای خالی سلوچ«، تصاویر مرتبط با  

و سرگرمی و تغذیه بسامد بیشتری دارد.   جازدواکار،  وو کسب   اقتصادیش،  زبان و گو

 این فراوانی در نمایی کلی به قرار زیر است:  

جامعه   عناصر  فراوانی  در جدول  روستایی  و  شهری  شناسی 

 های»کوچه مدق« و »جای خالی سلوچ« رمان 
جامعه و عناصر  شهری  شناسی 

 روستایی

 جای خالی سلوچ  کوچة مدق 

 59 0 اشکال و روابط شهر و روستا

 112 87 یایی جغراف ی فضا

 388 45 یش زبان و گو

 98 51 کارواقتصاد و کسب

 43 28 جازدوا
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 64 40 آداب و رسوم و سرگرمی 

 142 72 معاشرت 

 58 39 تغذیه

بهپربسامدترین عناصر جامعه  از:   ترتیبشناسی در رمان »کوچة مدق«  عبارتند 

یش.« فضای فقرزده،  زبان و گوکار و  و، اقتصاد و کسب معاشرتیایی،  جغراف  ی فضا» 

شخصیت  بلندپروازانة  اهداف  حل جنگ،  برای  فردی  و  جمعی  تلاش  جوان،  های 

جامعة  و  اجتماعی  جایگاه  تغییر  و  زمرة  مشکلات  در  سوم  که    جهان  است  دلایلی 

تر کند و ساختار متنی و مفهومی  محفوظ را بر آن داشته تا پنج مقولة نخست را پررنگ 

شناسی شهری شکل دهد. بر  های جامعهسازی این مؤلفهرمان را در راستای برجسته 

نظریه  رمان  های جامعهپایة  این  در  روزمره و فضای شهری  زندگی  شناسی شهری، 

ماندگی هایی همچون: »فقر، عقبموجب تغییرات شخصیتی مردم شده است و مؤلفه

های اصلی رمان با های فرهنگی و ناتوانی برخی از شخصیتزدگی، اختلافو جنگ 

های متعدد به  داری« لوفور در تباین است. اشارهرئوس نظریة »حق شهر و سرمایه

 گرایی این رمان است.زبان و گویش نیز نشانگر واقع 

عمده  و  روستاست  سلوچ«  خالی  »جای  رمان  وقوع  شاخصه فضای  های ترین 

به آن  گو  یایی،جغراف  ی فضا »   ترتیب:اجتماعی  و  و    اقتصاد،  معاشرت  یش،زبان 

« است. این فراوانی با جامعة و روابط شهر و روستاو سرگرمی    آداب و رسوم  کار،و کسب

. فضای کوچک روستا، روحیة پرتلاش مردم آن، ای دو سویه داردسنتی ایرانی رابطه

زندگی سخت، سطح پایین توقع و پایبندی به رسوم پیشین و تعصب فردی و جمعی  

هاست. زندگی روستایی در دورة خاص نگارش این کتاب،  سبب بسامد زیاد این مؤلفه

از مسائلی همچون اصلاحات ارضی، مهاجرت از روستا به شهر و فقر است که   متأثر

 یسنده را تشکیل داده است. زمینة ذهنی نوپس 

گانة محیط ـ  شناسی شهری و روستایی، محوریت سههای جامعه براساس نظریه  

-ها نقشی اساسی ایفا میآفرینی این مؤلفهمردم ـ حکومت در کیفیت و کمیت نقش

و اقتصاد«    معاشرتهای پربسامد مشترک هر دو رمان »فضای جغرافیایی،  کنند. مؤلفه

اشتراک  از  متأثر  است. است که  و عرب  ایرانی  دو جامعة  اجتماعی  ـ  فرهنگی  های 

شناسی های جامعهخاطر محدود بودن محیط روستا و وابستگی آن به شهر، مؤلفهبه

شناسی روستایی  های جامعهشهری در رمان »جای خالی سلوچ« وجود دارد امّا مؤلفه

در رمان »کوچة مدق« نیست که این امر بیانگر استقلال جامعة شهری است. هدف و  

صلی نویسنده در هر دو رمان مسائل سیاسی است که زیربنا و عامل پیوند مقصود ا

 سایر مسائل با یکدیگر است. 
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دلیل سبک رئالیسم هر دو رمان، محورهای عمده، مسائل اجتماعیِ فراشخصی به

محور همچون ازدواج و تغذیه  شناختی شخصی و تک های جامعه است. بنابراین مؤلفه

 در هر دو داستان اندک است.  

سنتدولت سلوچ«  خالی  »جای  روستاییِ  جامعة  در  عادت آبادی  و  های  ها 

ها با جامعة شهری را برای پیشرفت فرهنگی و اقتصادی  روستاییان ایرانی و پیوند آن

منزلة اسبابی ضروری دانسته است؛ اما در »کوچة مدق« تغییرهای جامعة جهانی به

برای شکست یا پیشرفت نشان داده شده است که برای هر اجتماع و کشور مصائب و  

 فوایدی توأمان دارد. 
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